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 چکیده

 

اسئ؛  صئورت گرفره براسئا  ادبیات تببیقیکه  سئعدی از مرنبیی    گیزبانی و اندیشئ تأثیرپذیری  نمایاندن  علاوه بر مسئئل  مم  درای  سسئرار

تحلیلی و بر مبنای رویکرد  -روش ای  پژوهش توصئئی یمعنی آفرینی سدیدی به دنبال داشئئره و آن کاربردسئئازی از ای  ن ریه اسئئ؛. 

های گذشئره بنا ها همواره بر پای  مر مر  نیسئ؛ و مر شئود. بر پایه اصئل بنیادی ب بینامرنی؛، هیم مرنی، بدون پیشترامرنی؛ ژن؛ کاویده می

های مرتبط با بینامرنی؛ که  شئود. یکی از حوزهنمیخلق  ای ات اقی و بدون گذشئره  ، سریان یا اندیشئهمن ردیشئوند. همننی ، هیم مر  می

پردازنئد و ای  امر نئا ر بر ویژگی هئای تببیقی اسئئئ؛ کئه بئه تببیق آثئار مرتبط میه  از آن تئأثیر پئذیرفرئه، دانشه  برآن تئأثیر گئذارده و  

اندازی  کریسروا با ابداع اصبلاح بینامرنی؛ در ده  شص؛ میلادی به طور رسمی ای  حوزه از مبالعات را راه  ژولیاگ رگومندی مرون اس؛.  

گذاری کرد.  کرد. ژرار ژنُ؛ از سملئ  ن ری  پردازانی اسئئئ؛ که بینئامرنیری صئئئرفاا ن ری را به گون  کاربردی بدل کرد و آن را ترامرنیئ؛ نا 

تأثیرپذیری ای  سئراینده برسسئره از قصئاید مرنبیی  و فرامرنی و پیرامرنی ومرنی بیانگر وسود بیشبوسئران سئعدی، نرایج حاصئل از بازخوانی 

مرنی؛، روابط  د از: بینامرنی؛، پیرامرنی؛، فرامرنی؛، سئئرمرنی؛ و بیشانوابط بینامرنی ژن؛، که عبارتر دیگر گان اسئئ؛. از میان اقسئئا  پنج

مرنبیی نشئان دهند  عقیده و تعمد سئعدی به اصئول فکری و فرهنگی و تاری  قصئاید سئعدی و   بوسئرانفرامرنی در میان بعضئی از ابیاتب

 ادبیات سبک سنری فارسی و موضع انرقادی مرنبیی در ای  امور اس؛.
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Abstract 

 
In addition to revealing the linguistic and intellectual influence of Al-Mutanabbi on Saadi—a point explored within the framework of 

comparative literature—this study seeks to introduce a new dimension of meaning: the applied use of Genette’s transtextuality theory. 

This research follows a descriptive-analytical methodology grounded in Gérard Genette’s transtextuality approach. According to the 

fundamental principle of intertextuality, no text exists without a pretext, and all texts are constructed upon prior ones. Furthermore, no 

individual text, movement, or idea is created spontaneously or without precedent. One of the fields related to intertextuality—which has 

both influenced and been influenced by it—is comparative literary studies, where related works are juxtaposed and examined. This process 

reflects the dialogic nature of texts. Julia Kristeva, by coining the term "intertextuality" in the 1960s, formally initiated this field of study. 

Gérard Genette is among the theorists who transformed intertextuality from a purely theoretical concept into a practical framework, naming 

it "transtextuality." The results of a close rereading of Saadi’s Bustan indicate the presence of hypertextual, metatextual, and paratextual 

elements and show the significant influence of Al-Mutanabbi’s qasidas on this prominent Persian poet. Among Genette’s five categories 

of transtextual relations—intertextuality, paratextuality, metatextuality, architextuality, and hypertextuality—the metatextual connections 

found in certain verses of Saadi’s Bustan and Al-Mutanabbi’s qasidas demonstrate Saadi’s ideological commitment to the intellectual and 

cultural principles of classical Persian literary tradition, contrasted with Al-Mutanabbi’s critical stance on these same principles. 
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 مقدمه 

در طول ادوار مخرلف تاری  بشری، هیم مرنی منحصراا به کمک  

گیری  شود، بلکه با بمرهذکاوت و ذه  محض نویسنده خلق نمی

تر، بر اسا   آید، به عبارت دقیقهای پیش از خود گرد میاز مر 

مر  وسود ندارد و مرون همواره بر  بینامرنی؛ هیم مرنی بدون پیش

پس از طرح بینامرنی؛  شوند.  پایه مرون پیشی  و گذشر  خود بنا می

از سوی ژولیا کریسروا، ای  موضوع با اسرقبال گسررده بسیاری از  

پردازان مواسه شد. انرشار آثار کریسروا )به ویژه معناکاوی و  ن ریه

انقلاب در زبان شاعرانه( و آثار رولان بارت ) / زد و برخی آثار 

سرانجا  کار به    آورد.دیگر( تحولات وسیعی در ای  عرصه پدید  

که   داد  ترسیح  بینامرنی؛،  کریسروا واضع اصبلاح  که  آنجا رسید 

دیگر از آن اسر اده نکند و اصبلاح »سایگش؛« را سایگزی  آن 

ن ریه (1)نمود   ساخرارگرایی  پارادای   شدن  سپری  با  گرچه   .

به   بینامرنی؛ رقبای تازه ن سی پیدا کرد، اما ای  توسه و رویکرد 

های نوینی نیز از  بینامرنی؛ درغرب همننان تداو  یاف؛ و گرایش

مبرح    2که ژرار ژن؛   1هایی ه  چون ترامرنی؛ آن برخاس؛. گرایش

ای از تحقیقات ای  حوزه را به خود اخرصاص  کرد و بخش گسررده

داد، و نیز مبالعات بیناگ رمانی که برخاسره از تلاقی مبالعات و 

پردازانی چون  . در نگاه ن ریه(2) تحلیل گ رمانی با بینامرنی؛ اس؛  

ژن؛، آثار ادبی به منزل  کلیاتی اصیل، و یکرا، و یگانه نبوده، بلکه  

ها(ی خاصی از یک ن ا ب محصورند. اثر ها آمیزشها )گزینشتبیی 

ادبی شاید نرواند نشانگر رابب  خود با آن ن ا  باشد، اما نقادی ای  

اش با آن ن ا  بسر  ادبی  کار را دقیقاا، بازآرایی اثر با رسوع راببه 

البره در مورد چگونگی ارتباط نقد منابع و (3)دهد  صورت می  .

بینامرنی؛ باید به تکثر موسود در بینامرنی؛ نیز توسه داش؛، زیرا  

در ای  خصوص میان بینامرنی؛ نخسری  و بینامرنی؛ دو  ت اوت  

اساسی وسود دارد. بینامرنی؛ نخسری  همان بینامرنیری اس؛ که از  

شود و به انکار رابب  تأثیر و تأثر  سوی کریسروا و بارت مبرح می

ها در ایجاد بخشی  که تعداد خاصی از مر پردازد و در ای آثار می

ها »تما   از یک مر  دخال؛ دارند، تردیدی دارد، زیرا از ن ر آن 

تری  دلایل تقابل بینامرنی؛  مر  بینامر  اس؛«. بنابرای  یکی از مم 

منابع،   نقد  ن ریه  اسا   بر  که  اس؛  همی   منابع  نقد  و  نخسری  

گیرد و در  پردازی مر  بر پایه منابع مورد اسر اده شکل میدلال؛ 

نریجه بمرری  ابزار رمزگشایی آن نیز همان منابع اس؛. اما ت اوت  

گران نسل دو  محققان نسل دو  با نسل نخس؛ ای  بود که تحقیق

أثیر  بینامرنی؛ نگرش مر اوتی دارند و درتحقیقات خود به روابط ت

تر و نیز اند آنان برای تعریف هر چه دقیقو تأثری توسمی داشره

ن ی  را  منابع  به  رویکرد  تحلیلات،  در  بینامرنی؛  کردن  کاربردی 

پردازند. از  کنند یا مانند نسل نخس؛ به شدت به انکار آن نمی نمی

سمله ژنی و ری اتر به صورت صریح و آشکار از تأثیرات بینامرنی  

پردازند. ای  موضوع خاصه  گویند و نیز به نقد منابع میسخ  می

. ای  نکره قابل  (2) رسد  در م مو  ترامرنی؛ ژن؛ به اوج خود می

پردازان نسل دو  بینامرنی؛ آشکارا و پنمانی  توسه اس؛ که ن ریه

گذاران  بینامرنی؛ گرایش دارند. به همی  دلیل  به سوی پیشابنیان

گ رگومندی باخرینی توسه   لوران ژنی به سوی مباحث  که  اس؛ 

می فرمالیس؛ نشان  و  بلاغیون  تأثیر  و  میدهد  را  در ها  توان 

دارای ویژگین ریه نسل  ای   لذا  نمود.  ری اتر مشاهده  هایی  های 

گذاران بینامرنی؛  گر بنیانچندوسمی اس؛، زیرا از یک سو تداو 

آن آرای  برخی  با  مخال ؛  در  سو  دیگر  از  و  به  اس؛  ها 

گذاران گرایش دارند. ای  نسل همننی  نقش واسبه میان پیشابنیان

کند، کند. ترامرنیری که ژن؛ ارائه میبینامرنی؛ و ترامرنی؛ را ای ا می

رایجامرو از  هنر  زه  و  درادبیات  مبالعاتی  رویکردهای  تری  

شود. همننی  نقش لوران ژنی و میکائیل ری اتر در محسوب می

ن ریه کاربردی  ارائه  به ویژه درحوزه  پسابینامرنی  بینامرنی و  های 

های نسل دو  بینامرنی؛ همنون بنابرای ، ن ریه  .بسیار بارز اس؛ 

ای میان بینامرنی؛ نسل پیش و پسابینامرنی؛ نسل پسی  ای ای  واسبه

می از  علو     رشر  .  (2)کنند  نقش  با  های  حوزهتببیقی  مرتبط 

به   که  اس؛  اسا   مبابق؛  بینامرنی  بر  مرتبط  و اثرآثار  پذیری 
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های مرنوعی  کند. شاخهمیگ ؛ و گو  ها بر یکدیگر  گذاری آناثر

در   تببیقی،...  ادبیات  تببیقی  دانشحوز   همنون  سای  های 

از مبانی و شروط ادبیات تببیقی در مکرب فرانسه  .  (2)  گیرندمی

یکی باید در زبان ای  ادبیات، اخرلاف باشد و دیگری دارای روابط  

. زیرا  (4) های سدید علمی شکل بگیردتاریخی و بر اسا  ن ریه

ای سدید در علو   ای نو درادبیات و ن ریه»ادبیات تببیقی فلس ه

انسانی اس؛. شاکل  آن بر اسا  پدید  ادبی به عنوان یک کلی؛  

اسروار اس؛«   فرهنگی  ن ی خودک ایی  مم (5)و  تری  هدف و . 

مثب؛ دیگر بر   اثرهای ها و نشانهیافر  دارد،  یضرورتی که بینامرن

 و پیوند  که  بینامرنی بررسی روابط زیرا  اس؛   مورد مبالعه    یک مر 

که  ایگونهدیگر اس؛، به    هایر حاضر و مهای  مر موسود میان  

 کند.کمک میبمرر یک مر   درک تر و عمیقفم  خواننده را در 

مرنی، فرامرنی و پیرامرنی  مقال  حاضر در صدد بررسی و تبیی ، بیش

ها اس؛.  گان  ترامرنی؛ ژن؛، پیرامر اس؛ که از میان ای  روابطب سه

ها نشانگر آن عناصری  کند، پیرامر گونه که ژن؛ تشریح میهمان

اس؛ که در آسران  مر  قرار گرفره و درک و دریاف؛ یک مر  از  

(. 256:  1397کنند )آل ،طرف خوانندگان را سم؛ دهی و کنررل می

ها در مبالع  مرون برای عدی  کثیری از پژوهندگان  اما ای  پیرامر 

مانده  آنمغ ول  کارکرد  و  نقش  بدی  سبب  مخاطبان اس؛.  بر  ها 

ها از من ر نقد تاریخی در  اس؛. در صورتی که پیرامر مسرور مانده

اسرما فضای  اشخاص،  مرون،  مسائل  شناسایی  و  فرهنگی  و  عی 

گیری یک اثر دارای  مرعدد عصر نویسنده و یا درچگونگی شکل

اشخاص   به  اثر  یک  اهدای  و  تألیف  مانند سبب  هسرند   اهمی؛ 

صاحب نا  در حوز  سیاس؛، عل  و ...می تواند عامل و انگیزه  

آفرینش اثر به شمار آید. در ن ر باخری  زبان، هنر و ادبیات هنگامی  

که با واقعی؛ اسرماعی و فرهنگی مرتبط باشند، از غنای بیشرر و  

پینیدهتری برخوردارند.زیرا »فرهنگ مجموعهواقعی ای اس؛  ای 

که شامل معارف، معرقدات، هنرها، فنون، اخلاق، قوانی ، سن  و 

بالاخره تما  عادات و رفرار و ضواببی اس؛ که فرد به عنوان عضو 

ن و ایف و تعمداتی را بر عمده  گیرد. و در برابرآسامعه، فرا می

اما اگر از سامعه، تاری  و فرهنگ دور بمانند و به حوزه    (6)دارد«  

ها کاسره خواهد انرزاع و ذهنی؛ صرف کشیده شوند، از غنای آن 

فرهنگی موسب می اسرماعی و  روابط  به  توسه  ای   شد.  تا  شود 

از آن حاصل می نرایجی که  شود، ملاک و میزانی برای  روابط و 

. پیگی  (1)مبالعه ادبی و هنری در اندیشه باخری  و پیروان او گردد  

می بینامرنی؛  بر  درآمدی  کراب  در  اندیشه  گرو  اسا   »بر  گوید: 

کریسروا مر  دیگر بازنمای سمان بیرونی )مرسع( نیس؛، بلکه به  

رو ژولیا    اس؛« از ای یک ساخرار در حال سنبش )پویا( تبدیل شده

شناسی ساخرارگرا به پژوهش در بار  سا که در نشانهکریسروا آن

از میخاییل باخری  فاصله میمر  می به  پردازد،  گیرد، زیرا معرقد 

های سمان  ساخراری زبانی در مر  اس؛ ولی باخری  بر تأثیرکننده

 . (1)بیرون خاصه سامعه و تاری  تأکید خاصی دارد 

در نگرش مخرصر به مرون پیشی  ادبی که درآغاز تکوی  زبان و  

دهد که  مرون سنری، خاصه  اند  نشان میادب فارسی تألیف شده

به ویژه آن تألیف آثار من و ،  هایی که در قالب مثنوی و قصیده 

اند، ساخرار مشابمی دارند. در آغاز ای  آثار، با عنوان »توحید  شده

»نع؛   پیغمبر«،  »سرایش  بعدی  تسلسله  در  و  تعالی«  باری  ذات 

خل ا«، »سبب ن   کراب« و »تقدی  یا اهدای آن« به ممدوحان یا  

های مخرلف مانند عل ، اشخاص صاحب مقا  و ذی ن وذ در حوزه

یابد که در عل؛، نقش ارتباطی، هدف مؤلف  سیاس؛ و ... پایان می

های  ز بخشدر آفرینش اثر قابل اغماض نیسرند، که دو مورد پسی  ا

شوند و در غالب مرون فارسی و عربی حضور  ثاب؛ محسوب می

شد. ای  نوع  فعال دارند و از دیدگاه ژن؛ به »پیرامر « نا  برده می

ها با رویکرد  انداز مبالع  روابط و مناسبات میان مر ها از چش مر 

می گرفره  ن ر  در  ژُن؛،  به  ترامرنی؛  علاوه  ادامه  در  که  شوند 

با ذکر شواهدی بررسی خواهند  بیش پیرامرنی و فرامرنی  به  مرنی 

ها نقش کابردی و معنی سدیدی برای  ها، پیرامر شد که در میان آن

 سامع  کنونی ما اهمی؛ بسزایی دارند. 
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 پژوهشروش 

مقال  حاضر به عنوان پژوهش نو در زمین  تحلیل روابط بینامرنیری  

سعدی و قصاید مرنبیی بر مبنای رویکرد بینامرنی؛ ژن؛ از  بوسران  

تحلیلی   -شود که به شیو  توصی ی  من ر ادبیات تببیقی نگارش می 

  گیری فرانسوی« و با بمره  تببیقی  و بر مبنای اصولب مکربب»ادبیات

اس؛.  ای فرایند پژوهش پیش رفرهخانهاز منابع، اسناد و ابزار کراب

علاوه بر نقش کاربردی آن به حل مشکلات   اما اهمی؛ ای  تحقیق  

با توسه به  کند  از سوی دیگر  واقعی در سامعه کنونی کمک می

که به کمک و لبف روابط بینامرنی، تاری    ، ای  بودنوشرارعنوان  

پیدا می ]فرهنگ[ بشری  م مومی  انسانی و رشد  تاری   زیرا  کند، 

   (1)رنی اس؛ مرهون انباش؛ تجربیات بینانسلی از طریق بینام

 پیشینۀ پژوهش

مبالعات  حوز   در  ویژه  به  تببیقی،  ادبیات  ساح؛  در  پژوهش 

شده انجا   از  بینامرنی؛  برخی  در  پینیدگی  و  اغماض  امیا  اس؛  

تحقیقات باقی اس؛. از سوی دیگر، تأمیل در اصل و اسا  موضوعب  

پیوند و روابط ادبی ملل تا حدود کثیری پژوهشگران را از رویکرد  

برون اسباب و عوامل  ن یر  از  اهمی؛  نیز  به مسائل حائز  و  مرنی 

های  اس؛. بنابرای ، نوشرار حاضر، از من ر گونهفرامرنی مانع شده

گونه یعنی  ژُن؛،  ژرار  بیشترامرنی  مانند،  و  هایی  فرامرنی  مرنی، 

روزن    از  مرنبیی«  »قصایدب  و  سعدی«  »بوسران  کراب،  در  پیرامرنی 

زمان ها  ه و پیرامر  هاها، فرامر مر ادبیات تببیقی، در بار  بیش 

از همه  و در یک مقاله، پژوهش مسرقلی صورت نگرفره اس؛ و 

پیرامر مم  و  ژن؛  بینامرنی؛  کاربردی  نقش  به  طرف تر  از  ها 

    اس؛.پژوهشگران مغ ول مانده

 بحث و بررسی

برای  ن ری   ای   از  بینامرنی؛،  واژ   بانی  بر  علاوه  کریسروا  ژولیا 

پردازی در ای  زمینه اسر اده کرد. از  مبالع  ادبیات و زبان و ن ریه

نزد آن  ویژه  به  مر   و  زبان  با  تنگاتنگی  ارتباط  بینامرنی؛  که  سا 

کریسروا دارد، باید به اسمال توضیحی ارائه شود، کریسروا در باره  

زبان ن ریاتی دارد که بدون شناخ؛ بینامر  نیز دشوار خواهد بود.  

کل نیس؛. زبان  ارتباط با ن ر بارت و دیگر اعضای تبلای  ن ر بی

دهد و به همی   در ن ر ای  بانو ماهی؛ وسودی آدمی را شکل می

اس؛ که  کند. او برای  عقیدهدلیل همواره از »سوژ  سخنگو« یاد می

برقراری ارتباط نیس؛، بلکه انسان با زبان    زبان ابزاری ساده برای

سازد.  بابد. به عبارت دیگر، زبان همواره انسان را میموسودی؛ می

شوند. ای  دره  همننی  زبان و سوژه نزد کریسروا در ه  تنیده می

تنیدگی چنان اس؛ که تحول در هر یک تحول در دیگری را در  

پی خواهد داش؛. به عبارتی، اگر زبان عی  سوژه اس؛ و سوژه  

عی  زبان، بنابرای  تحول در زبان تحول در سوژه را در پی خواهد  

سوژه  مبالعه  زبان  مبالعه  ن ریه  ای   اسا   بر  همننی   داش؛. 

 . (1)خواهد بود 

از ن ر کریسروا، باخری  و بارت، زبان در دنیای معاصر دسرخوش  

اس؛ که کریسروا از ای  تحول با نا  »انقلاب تحولی عمیق گردیده

می یاد  شاعرانه«  زبان  زبانی،  در  دگرگونی  از  آگاهی  ای   کند. 

ها و افرادی همنون لاکان و دریدا را بر آن داش؛ تا در شخصی؛ 

های نوینی برای وضعی؛ نوی  زبان به ویژه زبان  سسرجوی ن ریه

ن ریه به  نسب؛  کریسروا  برآیند.  هنری  بیان  و  و  ادبی  زبانی  های 

از   مر   تعریف  در  او  داش؛.  انرقادی  نگاهی  دوران خود  فلس ه 

های  برد. وی در مقاله »مر  بسره« یکی از ویژگیبینامرنی؛ بمره می

می قلمداد  بینامرنی؛  را  میمر   و  مرکند  فرایند  نویسد:  یک    

تولیدگرایانه اس؛  بدان معنا که اولا پیوندش با زبانی که در آن  

گیرد پیوندی بازتوزیعی اس؛. در نریجه، بیشرر در مقوله  قرار می

زبان در  فقط  تا  اس؛  بررسی  قابل  همننی   منبقی  مر   شناسی  

مر  گ رهتحول  مر   یک  فضای  در  اس؛.  )بینامرنی؛(  های  ها 

مر  از  برگرفره  میفراوانی  تلاقی  یکدیگر  با  دیگر  و  های  یابند 

 .(1)کنند همدیگر را خنثی می

بینامرنی؛ شکل می نیز با  گونه که روابط  گیرد، همانبنابرای  مر  

می شمار  به  مر   و ساخ؛  عوامل خلق  از  بیان بینامرنی  به  آیند. 
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دیگر، نزد کریسروا همانند بارت و برخی دیگر سرش؛ مر  بینامرنی  

 . (1)اس؛ 

لذا کریسروا با چنی  پشروان  قوی تداو  بحث گ رگومندی و مبحث  

که نامی باشد برای فم  بینامرنی؛ را مبرح کرد. بینامرنی بیش از ای  

گر و تعیی  کننده  مناسبات و روابط اثری ادبی با آثار دیگر، روش 

ای  شکل حضور هر اثر در قلمرو فرهنگ اس؛، یعنی فم  راببه

انواع سخ  و کنش های دلال؛ در هر  اس؛ که میان یک مر  و 

  ی های رابط اسزابینامرنی در حک  حلقه  روابط  فرهنگ وسود دارد.  

دهد تا معنا  اس؛ که به مر  امکان می  علمیسخ  اس؛  مجموع  

اندیشی  »در واقع  داشره باشد. زمانی که به معنا یا معناهای مرنی می

می ایجاد  بینامرنی  کنش  بیناذهنی،  کنش  سای  )احمدی،  به  شود« 

پارادای  327:  1398 ساخرارگرایی  شدن  سپری  با  گرچه   .)

ساخرارگرایی ن ریه بینامرنی؛ رقبای تازه ن سی پیدا کرد، و گرایش  

هایی همنون ترامرنی؛ که ژرار نوینی نیز از آن برخاس؛. گرایش

ای از تحقیقات ای  حوزه را به  ژن؛ مبرح کرد و بخش گسررده

از   برخاسره  که  بیناگ رمانی  مبالعات  نیز  و  داد،  اخرصاص  خود 

(. با  16اس؛ )همان:    تلاقی مبالعات و تحلیل گ رمانی با بینامرنی؛ 

»ه  وسود به  مننانای ،  بینامرنی؛ رببی  داشره،  تأکید  کریسروا  که 

یی  ها ندارد  حری به الگوی تثبی؛ شدهها و سرچشمهتأثیرپذیری

ماند. معنازایی مر  انرمایی  که در اثرات تاریخی »مر « و »زمینه« می

از فرآورده  ندارد، و  بیرون صرفاا  انواع  ای  رو درون و  های هم  

مر خوانش از  ن ریه(3)اند  ها  ژن؛  نقش .  که  اس؛  پردازی 

داد.   ارائه  خود  از  کریسروایی  بینامرنی؛  شناخ؛  در  ارزشمندی 

ت اوت عمد کار او با کریسروا عَمَلی بیش از ن ری از خود نشان  

داد. وی علاوه بر کاربردی کردن بینامرنیری، ژن؛ بر ای  باور اس؛  

مند و ساخرار خاص تأویل و فم   توان مر  را به نوعی ن ا که می

بر خلاف و خط ژن؛  پی عل؛ و کشف  کرد.  در  کریسروا  مشیب 

های مرنی بر مر  دیگر اس؛. از آنجایی ها و تأثیرپذیریتأثیرگذاری

اس؛، در ادامه  که ای  پژوهش بر مبنای رویکرد ژن؛ صورت گرفره

،  اس؛ حول بحث بینامرنی؛ که ژن؛ آن را ترامرنی؛ نامگذاری کرده

 پردازی . به بحث می

 ( Intertextuality) بینامتنیت

بارت   و  کریسروا  ژولیا  بینامرنی  به  نسب؛  را  بینامرنی؛ خود  ژن؛ 

تر اس؛ که به بررسی روابط میان مر  با مرون  تر و وسیعن ا  یافره

پردازد. مبالعات ژرار ژن؛ در حوز  ساخرارگرایی باز و  دیگر می

شود و ای  امر  شناسی را شامل میپساساخرارگرایی و دیگر نشانه

مرنی و مرغیرات آن مورد مبالعه قرار دهد.  باعث شد تا روابط میان

می گ ره  »ترامرنی؛«  روابط  نوع  ای   مجموع   ای   به  ژن؛  شود. 

می تقسی   بزرگ  دسر   پنج  به  را  مناسبات  و  که روابط  کند  

مرنی؛  اند از: بینامرنی؛، پیرامرنی؛، فرامرنی؛، سرمرنی؛، بیشعبارت

می مر (1)  نامدرا  بینامرنی؛،  روابط  بررسی  در  می.  دو  ها  توانند 

حال؛ کلی داشره باشند  یا هر دو مربوط به یک فرهنگ و سامعه  

خاص هسرند، همانند شاهنامه فردوسی و شاهنام  دقیقی که در 

می گ ره  صورت  صورت  ای   فرهنگی«  »درون  بینامرنی؛  شود، 

اس؛. اما اگر گاهی دو مر  از دو فرهنگ و سامعه مر اوت  گرفره

شرقی    -اند، به عنوان مثال تأثیر دیوان حافظ بر دیوان غربیبرخاسره

گویند. گوته، که در ای  صورت آن را بینامرنی؛ »بینافرهنگی« می

امروزه با اهمی؛ روزافزون روابط بینافرهنگی ای  قبیل مبالعات 

توان  اس؛. در اوضاع کنونی کمرر اثری را مینیز بسیار رایج شده

فرهنگ دیگر  مرون  از  مرأثر  که  نباشد  یاف؛  مم   (1)ها  موضوع   .

بینامرنی؛   شود،  پرداخره  آن  به  باید  بحث  ای   در  که  دیگری 

تر، روابط و مناسبات بینامرنی؛  ای اس؛. به عبارت روش بینانشانه

ای هسرند. هنگامی  ای و بینانشانهنشانهدارای دو نوع اساسی درون

ای مثلا کلامی یا تصویری تعلق داشره که دو مر  به یک ن ا  نشانه 

آن بینامرنی  راببه  ای  صورت  در  نوع درونباشند،  از  ای  نشانهها 

اس؛. مثل تأثیر گلسران سعدی بر بمارسران سامی به روابط درون  

شود، زیرا هر دو اثر به ن ا  کلامی تعلق دارند.  ای مربوط مینشانه

اما هنگامی که اولی  به یک ن ا  و دومی به ن ا  دیگری مربوط  
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ای خواهد بود. ببور مثال ها بینانشانهباشد، در ای  صورت راببه آن 

اقربا  رمانی تنگسیر نوشره صادق چوبک، چون از ن ا  صرف  

. کریسروا و رولان بارت،  (1)شود  کلامی به ن ا  فیلمی منرقل می

بر ای  عقیده اس؛ که بینامرنی؛ باعث گ رگومندی مر  و پویایی  

 شود. گردد و به تعبیر باخری ، چند صدایی در مر  میآن می

 اهمیت و کاربرد بینامتنیت 

های پنمانی معنایی  توان به لایهبا بررسی روابط و پیوند بینامرنی، می

یک مر  پی برد و ارتباط آن با مرون دیگر را درک کرد. ای  امر به  

کند. از اهمی؛ مم   تر مر  کمک میتر و غنیخوانش و ت سیر دقیق

شمارمی به  رویکرد  یک  عنوان  به  که  درمبالعات بینامرنی؛  آید، 

ت اوت وبررسی  مقایسه  امکان  تببیقی،  ادبیات  و  خصوصاا  ها 

کند و چگونه مرون مخرلف  های مرون مخرلف را فراه  میشباه؛ 

گیرند و دیگر چگونه  در طول زمان بر یکدیگر تح؛ تأثیر قرار می

تواند منعکس کننده یا منرقد مرون پیشی  باشد. با بررسی  مرنی می

می بینامرنی؛  بحث  تکرارو  الگوهای  مر    توان  در  های شونده 

خاص   فرهنگی  و  ادبی  رویکردهای  و  کرد  شناسایی  را  مخرلف 

سوامع را درک کرد. از کاربرد و فاید  دیگر بینامرنی؛ نشان داده  

برای  می پیشی   مرون  از  نویسندگان  و  هنرمندان  که چگونه  شود 

می بمره  سدید  آثار  آوری  نوع  و  ایجاد  آفرینش  و خلاقی؛  برند 

 نمایند.می

 بوستان سعدی و قصاید متنبیّ و بینامتنیت 

بینامرنی؛ دو حال؛  همان ن ری   در  مرون  آن شد،  ذکر  که  طوری 

اند، یا مربوط به یک مل؛ و فرهنگ خاص هسرند که  کلی داشره

شود. اما اگر دو مر  از  ای  نوع بینامرنی، درون فرهنگی گ ره می

اند، در ای  صورت آن را بینافرهنگی  دو فرهنگ مر اوت برخاسره

های مخرلف دو اثر مشمور سعدی، یعنی گویند. با توسه به  بابمی

آن در  مخاطب  و  موضوع  تنوع  و  گلسران،  و  ن ری   بوسران  ها، 

توان  گ رگومندی و چند صدایی میخاییل باخری ، در ای  آثار می

مشاهده کرد. بحث بینامرنی در کراب بوسران سعدی به دو شکلی  

ن  هایی که سعدی از دیگرانماید: یکی در قالب حکای؛ سلوه می

ها دگرگونی  کند و دیگری به شکل اقربا  و اسرحاله در آن نقل می

کننده    کند. زیراایجاد می سعدی به مثاب  »کیمیاگر مر «: اسرحاله 

اس؛، نه تقلید کننده. نکر  سدیدی در تحلیل ترامرنی سعدی، درک  

ای  موضوع اس؛ که او یک »وا  گیرنده« یا »مقلد« نیس؛، بلکه  

چیند،  یک »کیمیاگر« اس؛. او عناصر گوناگون مرون دیگر را نمی

ها را در کوز  زبان و اندیش  خود ذوب کرده و به سوهری  بلکه آن

می تبدیل  سعدیانه  و  سدید  و  کاملاا  مرنبیی  دیوان  با  سعدی  کند. 

شد( آشنایی عمیق  )که درن امیه بغداد خوانده می  مقامات حریری

»حکم؛  اسلوب  او صرفاا  اما  »سجعآوری«  داش؛.  را  یا  پردازی« 

 .کندکپی نمی

های« وی را از راویان کلا  شنیده یا از خودب  سعدی غالب »حکای؛ 

تر از  او و یا از منابع دیگر اقربا  و اسرحاله کرده، و از همه مم 

ها را برای تبیی  اهداف و مقاصد  آیات و احادیث پیامبر )ص(، آن

اس؛. ما به سبب محدوی؛ ای  پژوهش و پرهیز  خویش به کار بسره

کنی  و به ذکر سه نمونه ها صرف ن ر میاز ذکر همه ابیات حکای؛ 

 دهی :ها از بوسران سعدی ارساع میاز ای  نوع حکای؛ 

کلا   راویان  از   شنیدسَر  

 

علیه    عیسی  عمد  در  که 

 السیلا  

 

بود کرده  تلف  زندگانی   یکی 

 

سر    ضلال؛  و  سمل  به 

بود   آورده 

 

                                                                                                                    

 (330: 1398)سعدی، 

حکای؛ زیر از خاطر  خود سعدی، هنگامی که در »ن امیی  بغداد«  

 کرد. تحصیل می

بود  ادرار  ن امییه  در   مرا 

 

شب و روز تلقی  و تکرار   

 بود 

 

گ ر  را  اسراد  خرد مرا  پر   ای 

 

حسد   م   بر  یار  فلان 

 بردمی

 

                                                                                                                             

 ( 383)همان: 

ساوید  سمان مُلک  پسر  ای 

 نیس؛

 

امیید نیس؛  دنیا وفاداری   ز 
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 ( 267)همان: 

سور  الرحم  )کلُّ مَ  علَیما  26مضمون بی؛ سو  مأخوذ از آی   

 فَان وَ یبقَی وَسه ربَیک ذوالجلالب و الاکرا ب( اس؛. 

بدل  کاربردی«  »اخلاق  به  بلندپروازانه  عرفان  اسرحال   سعدی 

دار سنایی و عبار اس؛. اما بر خلاف عرفان کند. سعدی میراثمی

کند و مخاطبی خاص دارد، وی  ها سیر میها که اغلب در آسمانآن 

 کند.  ای  م اهی  را زمینی می

بی؛ ذیل اشاره به حدیث: »بالریواضع تکون الریفه«، در فروتنی رفع؛  

 و والایی اس؛. 

گزی  تواضع  باید،   بلندی؛ 

 

ای    سُلَّ  سز  را  با   آن   که 

                                                                                                                              

 (  329)همان: 

از   تربی؛(،  عال   )در  ه ر   باب  از  را  ذیل  بی؛  مضمون  سعدی 

قصاید مرنبیی اقربا  کرده و به صورت کاربرد اخلاقی برای سامعه  

 اس؛: امروزی بیان نموده

تو را هر گوید فلان کس بد  

 اس؛

 

چنان دان که در پوسری  خود   

 اس؛

 

                                                                                                                               

 ( 383)همان: 

 ای  بی؛ سعدی، یادآور بی؛ ذیل از مرنبی اس؛: 

م    مذمَّری  أترَک  اذا  و 

 ناقصٍ

 

کامل   بأنی  لی  الشماد    فمی 

                                                                                                           

(7 ) 

 بوستان سعدی و قصاید متنبیّ   بین . ترامتنیت4 -2

اندیشیدن    هئ( و606  -690سعدی)بوسران  در بررسی و بازخوانی  

میدرآن  یاف؛  ابیاتی  بینامرنی  ،  روابط  وسوه شاخص  از  که  شود 

اس؛. توسه سعدی به ادبیات سنری مرسو  )کلاسیک( فارسی و  

گیری و بلوغ در حدی های شکلعربی و کارکردهای آن از زمینه 

توان در ای  زمینه  نکر  سدیدی دیگری که می اعلای شعر اوس؛.

گیرد و آن گ ؛: سعدی فخر و تکبر حماسی حکم؛ مرنبی را می

درون و  مرواضعانه  پندی  به  میرا  تبدیل  کند. گرایانه 

تقابلاو»اسلوب پایه  بر  به  معادله« عربی را که  بیرونی اس؛،  های 

کند. شناخری انسان ایرانی بدل می  های ابزاری برای شکافر  لایه

مثال روزگار برای  تراژدی  نمایش  برای  شکس؛  از  مرنبیی  اگر   ،

»قناع؛« و »رضا« در می از شکس؛ برای آموزش  گوید، سعدی 

هئ(  303  -345تأثیرگذاری ابیات مرنبیی )برد.  کاربرد زندگی بمره می

در ادب فارسی از مسائل غیر قابل انکار اس؛ و تأثیرپذیری شاعر  

توانا و اسراد غزل، سعدی شیرازی از اشعار مرنبیی، امری واضح و  

روش  اس؛ و کرابی را که اسراد، دکرر علی مح وظ تح؛ عنوان  

اس؛، اگر چه از اغراق و مبالغه و  ی و سعدی( تدوی  نموده)مرنبی

نکره سدید .  (8)باشد، ثاب؛ کنند  ای  مدعاس؛  تعصب خالی نمی

توان به قسم؛ از بحث اضافه کرد  عنوان »گلسران« دیگری که می

اند که  هایی زیبا نیسرند. اینما کدهای فرهنگیو »بوسران« صرفاا نا 

کنند. باغ ایرانی نماد ن  ،  مر  را به سن؛ »باغ ایرانی« مرصل می

حاصلی طبیع؛ وحشی  زیبایی، و حکم؛ در برابر آش رگی و بی

ای  عناوی  به خواننده می با  بیرون( اس؛. سعدی  گوید:  )دنیای 

ثمر  پر  و  یافره  پرورش   ، یافره  ساخرار  فضای  یک  وارد  »شما 

 شوید که حاصل اندیشه و تأمل اس؛.« می

سعدی  باید به بوسران  مرنی  به من ور توضیح چگونگی روابط میان

که در ادب عربی تبحر کافی  چند نکره توسه داش؛، سعدی با آن 

اس؛ و به قول اسراد ذبیح  داش؛ و قصایدی را به زبان عربی سروده

ال اظ غریب عربی نکرد، بلکه   الله ص ا هیم گاه فارسی را فدای 

اس؛ از لغاتی که  هایی عربی که در شعر یا نثر خود به کار بردهواژه

اس؛ و مسرمعل و م مو   در زبان فارسی رسوخ کرده و رواج یافره

ها، یا  . سعدی در برخی از ابیات، واژه(9)اس؛  اند  بمره بردهبوده

پیش با  معادل  را  فارسی  اسرغراض ترکیبات  مرنبیی(  )اشعار  مر   

پذیرفره تأثیر  و  نخس؛  گرفره  مر   به  آگاه  خوانند   و  اس؛ 

کند  ای  روابط و مناسبات را  مر ( را به بی؛ منبع ارشاد می)پیش

ای  می نماند،  ناگ ره  آورد.  حساب  به  نیز  ضمنی  بینامرنی؛  توان 
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احرمال وسود دارد که به عل؛ آشنا نبودن خواننده با مر  مأخذ و  

مر ، امکان خوانش بینامرنی از قرائ؛  یا اشاره نکردن شاعر به پیش

گردد. اما کسی که نسبراا با ادبیات و فرهنگ ایرانی  کننده سلب می

مبلع اس؛ و از سوی دیگر تا حدی به زبان عربی تسلبی داشره  

ای را کسب  تواند شعر سعدی را به خوبی درک و تجربهباشد، می

 کند. 

سعدی نسب؛ به شعرای تأثیرپذیر ایرانی از مرنبیی، دارای بوسران  

بسامد بالای روابط بینامرنی با برخی از ابیات در دیوان مرنبیی اس؛.  

 گروه تقسی  کرد: سه توان به مرنی؛ میبنابرای  ابیات دارای بیش

  گونگی در مضامی  مشررکاز نوع همان مرنی؛ ( مصادیق بیشالف

 بی  بوسران سعدی و قصاید مرنبی 

 ب( فرامرنی؛

 ج( پیرامرنی؛

بیش 5  -2 مصادیق  همان.  نوع  از  درمضمتنیت  امین گونگی 

 بین بوستان سعدی و قصاید متنبی مشترک

در ابیاتی از ای  گروه، سعدی ضم  تأثیرپذیری و گرفر  مضمون 

از مرنبیی آن را به زبانی خاص خویش که همان زبان اصیل فارسی  

نماید. دگرگونی و تحول در  می    هئاراو  و سبک عراقی دگرگون  

بیان شاعرانه نریجه ت اوت درسبک شخصی سراینده، سبک دوره  

باز   و نیز ممارت ویو اقرضای وزن شعر و خاصه زبان سراینده  

مضمونمی نشان  گردد.  خود  پارسی  ابیات  در  سعدی  که  هایی 

های مضامی  اشعار مرنبیی و یا قریب به ای  دهد، همان مصداق می

در    بیان مر اوت اس؛.   هاس؛ که از لحاظ زبانی و شیو مضمون

با دگرگونی پیشتراگونگی بیش ایجاد میمرنی؛  ای   مرنی؛  شود. 

های زیر  که در نمونه  تواند دارای انواعی باشدو دگرگونی میتغییر  

  شود.بررسی می

 بخش و کَرم ممدوح  -

کان  و  بحربخشایش  زهی 

 سود  

                  

مسر مرند  وسودت   از  که 

 وسود 
 

                                                                                                                 

 (235: 1398)سعدی، 

الی لَیثب حَربٍ یُلحب ُ اللَّیثَ       

 سَی َهُ

                 

مَوسبهب   فی  نَدیا  بَحرب  وَ 

البَحرُ    یَغرَقُ 

 

 

                                                                                                               

 (  478: 2ج1397)مرنبیی،

شیر    "گوش؛ب"ترسمه: )به سوی شیری سنگی که به شمشیرش  

خورانَد و به سویب دریای کَرَمی که دریا را در امواسش غرق  می

 گردانَد.(می

هر دو بی؛ به لحاظ مضمونی و مشابم؛ به بخشش و کر  ممدوح  

کرده اشاره  بخشایش«  خویش  »بحر  با  معادل  ندی«،  »بحر  اند. 

مرنبی بی؛  در  ولی  دارند.  یکسانی  معنی  هردو  که  اس؛  ی  سعدی 

اس؛. در به شجاع؛ ممدوح اشاره نموده  ،مر ( علاوه بر آن)پیش

)بیش سعدی  باعث  بی؛  ممدوح،  سخاوت  و  بخشش  مر ( 

ی ذکری از آن شود که در بی؛ مرنبیپشرگرمی و خوشی مرد  می

 . اس؛ نشده

  ؛های مضامی  مشررک نسبدر ای  بخش از ای  نوشرار، مصداق

اس؛  به  های گذشره سم  وافری به خود اخرصاص دادهبه بخش

مر  خود عیناا یا قریب به مضمون  عبارت دیگر، سعدی در بیش

)پیش مر (  اخذ و اقربا  نموده و دس؛ به   مورد ن ر را از مرنبیی

اس؛. شمیسا با اشاره به »ن ری  عمل زبانی« از قول  بازآفرینی زده

شود: یکی خود سمله  آسری  که در هرگ راری سه سنبه لحاظ می

یعنی  اهرآن یا ادای آن، دو  قصد گوینده از آن و سو  تأثیری که  

ن ری  زبانی و عل  (10)کند  بر شنونده می به  با توسه  بنابرای    .

 ن ر اس؛: معانی معمولا قصد گوینده بیشرر در ای  بخش مد 

 اند: همه کس در برابر مرگ سر تسلیم  -

نه دانا سعی از اسل سان 

 ببرد

                    

 نه نادان بناساز خوردن بمرد  
 

                                                                                                                   

 (( 359: 1398)سعدی،

فی  الضُّأنب  راعی  یَموتُ 

 سمَلبهب 

                     

طبَّهب   فی  سالینو َ   مواتَ َ 
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 ( 456: 1،ج1399)مرنبیی،

سپارد  اش، چنان سان میگوسپندان با آن همه نادانی  شبانب)ترسمه:  

   اش.(که سالینو  با آن همه پزشکی

 ارتباط دو سویه بین ثروت و مجد و عزّت:  -

 تمی دس؛، در خوبرویان مپیم 
 

 سی  مرد  نیرزند هیم که بی 
 

                                                                                                                       

 ( 288: 1398)سعدی، 

قلَّ   لبمَ   الدَّنیا  فی  مَجدَ  فَلا 

 مالُهُ
 

قلََّ    لبمَ   الدُّنیا  فبی  مَالَ  لا  وَ 

 مَجدهُُ
 

مجد و  ترسمه: )پس هرکه در دنیا مال و ثروتش ک  باشد، بی   

مال و ثروت  عزیت اس؛ و هرکه در دنیا مجد و عزیتش ک  باشد، بی

 (. 274: 2، ج1397اس؛.( )مرنبی، 

داند، و  مرنبیی مال و ثروت را به عنوان عصب مجد و عزتی می   

ان اق آن   شود، درقوت و قدرت سز به مال و مکن؛ حاصل نمی

کند تا از مجد و علو محاف ؛ کند و به فلج عصبی  اسراف  نمی

از  .  (11)گرفرار نگردد   اقرصاد، یکی  امروزی، ثروت و  در سمان 

ای  مسئله   به  بینه یک کشور اس؛ و کشورهای غربی بیشر  اه  

شدند. لذا کلا  ای  دو شاعر در ای  باب بیشرر سنب   ارزش قائل می

 کاربرد عملی دارد تا ن ری.

 خوار شده در تحمل خواری: -        

خورد    از غ   چه  ملام؛ 

 سعدی؟ 

 

 

   

                  

از   مررسانش  نیشرر  مرده 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                      

 (633: 1398)سعدی، 

علیه  المَوان  یسَمُلب  یمَُ    م  
 

إیلا ُ  ببمَیَ؛ٍ  لبجُرحٍ   ما 
 

                                                                                                                                 

 ( 740: 1999)مرنبیی، 

و   پس؛  نیس؛،  قائل  ارزشی  خویش  برای  انسان  )اگر  ترسمه: 

ایی اس؛ که در اثر زخ   گردد، مانند مردهخواری برای او آسان می

کند و از آن درد تح؛ تأثیر و سراح؛ هیم دردی را حس نمی

 گیرد.( قرار نمی

برای خود ارزشی قائل نیس؛، ذلی؛    ی کهمرنبیی برای  باور بود، کس

اس؛ که  ایی تشبیه نمودهشود و به مردهو خواری بر وی آسان می

 کند. از عکس العمل زح  و سراح؛ هیم دردی را حس نمی

اس؛، یعنی  آمده)مدیعا مَثلَ(  ای  در بی؛ مرنبیی یک اسلوب معادله

امر   به یک  مدعایی  عقلانی و  امر  در    حسیمصراع نخس؛ یک 

   (12) اس؛ مصراع دو  برای مدعا علیه و اقام  دلیل ذکر شده

 سزاوار استحقاق وابسته به رفتار انسان:  -          

 زاده صید ای پسر، کآمیببخش

                   

و،    کرد  توان  احسان  با 

قید  به   وحشی 
 

                                                                                                                            

 (  294: 1398)سعدی، 

مَوضعب   فی  الَّندی  وضَعُ  وَ 

 السَّیفب

                  

فی    الَّسیفب  کَوضَعب  مُضبرٌّ 

النَّدی   مَوضبعب 
 

                                                                                                               

 ( 58: 2،ج1397)مرنبی، 

مضری چنان  شمشیر،  بجای  بخشش  )نمادنب  برای    ترسمه:  اس؛ 

 گری.( بزرگی و سروری که نمادنب شمشیر به سای بخشش

یعنی با هر انسانی آن چنان که مسرحقی اس؛، رفرار شود. پس هرکه 

به زبانب شمشیر سخ  گ ؛. و   نباید با او  سزاوارب بخشش اس؛، 

که سز    برعکس، هرکه سزاوار کشره شدن اس؛، نباید او را بخشید.

ای  کند، ارکانب حکوم؛ را منمد  سازد. گ رنی اس؛ که ای  بی؛  

اند. ای   شناسی و عل  سیاس؛ برشمردهمرنبیی را از اصول سامعه

 . (13)داند  المثلی  میسائره اس؛ و ثعالبی آن را ارسال بی؛ از امثال

 عاقبت لطف و کرامت بخشی به انسان فرومایه  -

چون با س له گویی بلبف و  

 خوشی 

 

و    کبر  گرددش  فزون 

 گردنکشی 

 

                                                                                                                   

 (277: 1398)سعدی، 

الکری َ   أکرم؛َ  أن؛َ  اذا 

 ملکرَهُ 

 

اللئی َ    أکرم؛َ  أن؛َ  ان  و 

 تمرَّدا
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 ( 48: 1385)المرنبی،

خویش   برد   را  او  بداری  گرامی  را  آزاده  تو  گاه  )هر  ترسمه: 

 کند.( ای و هر گاه فرومایه را گرامی بداری، او سرکشی مینموده

بی؛ سعدی و مرنبی با ای  مَثل تقارب مضمونی دارند: »اتق شرَّ 

که به او نیکویی کرده  م  احسن؛ الیه« یعنی از زبان و آسیب آن

 (.  83: 1363دهخدا، 1پرهیز ک  )ر. ک: ج

 کبرورزی  -

نه گر چون تویی بر تو کبر  

 آورد
 

 بزرگش نبینی به چش  خرد؟ 
 

                                                                                                                     

 (330: 1398)سعدی، 

أحَس َ   الضُرَّ  رَأَی؛ُ  انیی  وَ 

 مَن راا
 

ببهب    صَغیرٍ  مَرأی  مب   أَهوَنَ  وَ 

 کببرُ 
 

                                                                                                                    

 ( 555: 2،ج1397)مرنبی، 

تر دارد  ترسمه: )و م  دریافر  که نداری و نیازمندی، من ری خوش

 تر از دیدنب حقیری اس؛ که کبرآرد.( و آسان

شود و قرآن  تکبیر یکی از ص ات بسیار نکوهیده بشر شمرده می

ها، امر به نمی  کری  از داشر  ای  ص ؛ در طبیع؛ برخی از انسان

 اس؛. فرموده از آن ص ؛ ناپسند

 چینی سخن -

 چی  کند تازه سنگ قدی سخ 
 

نیکمرد    آورد  خش   به 

 سلی 
 

گریز توانی  تا  همنشی   آن   از 
 

گ ؛    را  خ ره  فرنه  مر  که 

 خیز 
 

                                                                                                                    

 (387: 1398سعدی، )

الوشُا ُ علَی صَ اءب وبدادبهب    طارَ 
 

الذُّبا  کَذَا  البَّا ب   بُوَ  علَی 

 یَبیرُ
 

                                                                                                                

 ( 502: 2، ج1397)مرنبی، 

ها چنان پرواز نمودند که  چینان بر ص ایب محبی؛ آن)سخ   ترسمه:

 مگسان بر غذا.( 

سخ  اخلاق،  علمای  از  و برخی  م سدان  مصادیق  از  را  چی  

های  چینی در روایات اسلامی از رذیل؛ اند. سخ سرمگران دانسره

شود و ای  نوع ص ؛ که در  اخلاقی و گناهان کبیره محسوب می

 اس؛.  ها، بسیار نکوهش شدهنماد برخی انسان

 در بوستان سعدیفرامتنی کاربردی مصادیق 

اس؛ و آن را  ژن؛ یکی از مناسبات اسرعلای مر  را فرامرنی نامیده

داند. در فرامرنی؛ راببه و  به عنوان یکی از مصادیق ترامرنی؛ می

مر ، معمولا ت سیری و تأویلی اس؛. پس  مر  و پیشپیوند بیش

هرگاه مر  »الف« به نقد و ت سیر مر  »ب« بپردازد رابب  بینامرنی  

می محسوب  فرامرنی؛  رابب   بیشیک  و ی    لذا  در  شود.  مر  

کند. تعداد ای  مر  عمل میراسرای تشریح، انکار و یا تأیید پیش

در مقایسه و تببیق با ابیات  و  ابیات از ن ر کمیی در آثار سعدی  

اشعار در ای  حوزه، در سم؛ مخال ؛ و  ی بسیار اندک اس؛.مرنبی

 ی اس؛: یا معارضه با اندیش  مرنبی

  نقد و معارضه با اندیشۀ جنگ: -

سعدی عاشق زبیایی و هنر و صلح و دوسری اس؛ اما از سوی  

خواهی لق و خوی آدمی نیک آگاه اس؛ و با زیادهدیگر چون از خُ

پردازد  سویی قدرتمندان آشناس؛، به موضوع سنگ نیز میو سلبه

 :دهدصلح را بر سنگ ترسیح می ،و در معارضه با پدید  سنگ

پیل گر    زوریاگر  و 

 شیرسنگ 
 

 نزدیک م  صلح بمرر که سنگ ه  ب 
 

                                                                                                              

 (277: 1398)سعدی، 

سمان خواسری، یافری، خون  

 مریز

 

یزدان    دار  سمان  با  مک  

 سریز 

 

                                                                                                        

 (   103: 1،ج1382) شاهنامه

أن؛َ   و  مُ؛  او  عَزیزاا  عبش 

 کرَی ٌ
 

 بی  طَع ب القنا و خَ قب البُنودب  
 

                                                                                                           

 (   112: 2،ج1397)مرنبی، 
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ترسمه:) یا زندگی ک  با عزیت و اقردار  یا در میان نیزه افکندن و  

 رای؛ افراشر ، بزرگورانه، سان سپار!( 

اس؛ و به سای حماسه،  مرأثر بوده  که به شدت از فردوسی  سعدی

پرداخره درآثارش  عرفان  و  اخلاق  ولی  به  ژرف اس؛  نگاه  با 

یابی  که در حقیق؛ ای  اثر، خواننده را  اندیشانه به شاهنامه در می

خواند. بیزاری و تن ر از سنگ از آغاز تا  به »صلح و آشری« فرا می

اس؛. فردوسی در حقیق؛ سنگ و پایان ای  حماسه ترویج شده

میخون تصور  خدا  با  سریزه  را  بی؛  ریزی  در  و  بیان خود  کند 

 اس؛. نموده

اس؛: »مَ  قَرلََ نَ سَّاا ببغیَرب نَ سٍ أوَ فسََادٍ  ( آمده 32در قرآن )مائده،  

فبی الأَرضب فَکَأَنَّماَ قَرلََ النَیا َ سمَیعاا وَ مَ  أحَیاهاَ فَکَأَنَّماَ أحَیا النَّا َ  

 سمَیعاا«. 

بنابری  فردوسی و سعدی اندیشه و فرهنگ صلح طلبی خویش را 

اند  در برابر تندروی و سنگ طلبی مرنبیی  از وحی قرآن الما  گرفره

 اس؛. 

ت را در دلاوری مرنبیی عامل رسیدن به بزرگی و عزیدر صورتی که  

می نبرد  میادی   در  افرخار  و  دشم   با  مبارزه  و  سنگ  به  و  داند 

 کند. می

 مرگ  و پدیدۀ نقد و معارضه با عارضۀ  -

نگریس؛ و مرگ و گرایانه به مرگ می سعدی، از گروهی که واقع 

دانس؛ و همانند اکثر مرد ، بر ای   زندگی دو روی یک سکه می

 اس؛ که کسی توانایی گریز از مرگ ندارد: عقیده

 گزَیدند فرزانگان دس؛ فوت 

 

داروی   ندیدند  طب  در  که 

 موت 

 

پذیرد  ملکی  و  تخ؛  همه 

 زوال

 

فرماند  لایزال    به سز ملک 

                                                                                                               

  (267: 1398)سعدی، 

حالا  واحبداا  رحَیلاا  إنَّ    و 

 بَینَناَ  
 

الرحَیلب    بَعدب  م   الموتب  وفی 

 رحَیلُ 
                                                                                                                      

 ( 1414: 1999)مرنبیی، 

تان بی   گوید: »کوچ و س رهایمرنبیی درخباب به سیف الدوله می

افرراق و سدایی  آن  ما مانع و سدی شده و در مرگ که حاصل 

 اس؛، بحث دیگری دارد و بازگشرنی نیس؛.« 

نگریس؛ و از  مرنبیی از گروهی که با ن رت و کراه؛ به مرگ می

داند  زیرا بر آن  مرگ هراسی دارد و آن را پایان حیات انسان می

اس؛ که مرگ یکی از موانع رسیدن او به آرزوها و آمالش عقیده

 دانس؛. می

 معارضه با اندیشۀ بدبینی نسبت به مردم زمانه: -

سعدی در مقایسه با مرنبیی مردمی و عاط ی اس؛ و از آزار و اذی؛  

اس؛  سزء فرومایگانی که در آثار سعدی با بسامد  مرد  برحذرکرده

 اس؛.  ها برخاسرهبالایی زبان به طعنه آن

اگر   اس؛،  درخ؛  رعیی؛ 

 پروری

 

 

 

 به کا  دل دوسران بر خوری  

 

 

 

رحمی از بی  و بارش  به بی

 مک 

 

 

 

 

بر    حیف  کند  نادان  که 

 خویشر 

  

 

 

 

                                                                                                               

 (251 :1398)سعدی، 

ای    گر  اس؛  آدمیی؛  عشق 

نیس؛ تو  در   ذوق 
 

شرکری بخوردن و خ ر  ه   

را   دواب 

 
 

                                                                                                                       

 (                                 453)همان: 

أُهَیلَهُ  الزَّمانب  هذا  إلی   أَذُ ُّ 
 

 فَأَعلَممُُ  فَد ٌ وَ أحَزَممُُ  وغَدُ  
 

                                                                                                             

 ( 210: 2،ج1397)مرنبیی، 

می شکوه  حقیرش  مرد   دس؛  از  دنیا  )به  که  ترسمه:  چرا  بر ، 

شان فرومای   اس؛ و هوشیارتری   زبانشان، الک  و گرانداناتری 

                                                                                                         نادان.

بدبینی مرنبیی به مرد  دنیا یکی از مخرصیات فکری اوس؛، البره ای   

بدبینی مرنبیی به مرد  زمان و تحقیر آنان، ممک  اس؛ معلول خود  

اس؛  بزرگ بینیب او باشد و شاید ه  محصول شناخ؛ عمیقی بوده

اس؛. چرا که مرنبیی در شناخ؛ ص ات بشری و  که از آنان داشره

کنار   در  مرنبیی  تواناس؛،  بسیار  آدمی،  روح  خصایص  تبیی  
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تری  شعرایب سخنورانی چون سعدی و دانره و شکسپیر از بزرگ

بودهمرد  تاری   نینه، شنا   عقید   و  مرنبیی  فلس    آری  اس؛... 

فیلسوف معروف آلمانی، گ رنی اس؛ که بعضی محقیقان معاصر نیز  

 .(13)اند به نسب؛ و شباه؛ فلس   مرنبیی با نینه اشاره کرده

و  اس؛  شاعر  حال  و  درونی  ترسمال  که  غزل  دیگر،  سوی  از 

اما عشق در غزل سعدی، سلو  دیگری   موضوع آن عشق اس؛، 

عمیق اس؛. سعدی  مخرل ی  وسوه  دارای  که  عواطف  دارد  تری  

اس؛. بنابرای   بشری را به زیبایی و رسایی زبان خود بیان نموده

اعربار   به  آن،  اما مخاطبان  او هر چند صبغ  شخصی اس؛،  غزل 

بنابرای  افق دید سعدی نسب؛   هاس؛. عواطف، شامل عام  انسان

 به مرنبی، انسانی و عاط ی اس؛. 

 نقد زیاده خواهی   -      

را مرد  کند  توانگر   قناع؛ 
 

 خبر ک  حریصب سمانگرد را 
 

                                                                                                              

 (366: 1398)سعدی، 

مرو  شرف  فی  غامرت   إذا 
 

النجو    دون  بما  تقنع   فلا 
 

                                                                                                              

 ( 15: 1،ج1399)مرنبی،

کنی و خود را در  ترسمه: )وقری برای شرف و بزرگی تلاش می

 دهی، به چیزی سز سرارگان قناع؛ نک .( معرض خبر قرار می

گرا بوده  مرنبیی گاهی در اشعار حبکمی و فلس ی خود بسیار آرمان

ها و چیزهایی ما فوق توانایی و تصویر  و همیشه خواسرار ارزش

گوید که انسان برای نیل به اهداف مرعالی و ارزشمند  اس؛ و می

خویش، باید سعی و تلاش نماید و به چیزی اندک قناع؛ نباشد. 

به   را  مرد  قناع؛  زیراکه  اس؛  مرنبی  عقید   خلاف  بر  سعدی 

 دهد.رساند و به انسان آزمند هشدار می توانگری می

 (Paratexts) هاپیرامتن 

گر آن عناصری اس؛  کند، نشانپیرامر ، چنان که ژن؛ تشریح می

که در آسران  مر  قرار گرفره و درک ودریاف؛ یک مر  از سوی  

ها، همانند . کارکرد پیرامر (3)کنند  مخاطبان را هدای؛ و کنررل می

بیان  ها عمل میآسرانه را  نویسنده  نییات  و  مقاصد درونی  کنند و 

نمایند. لذا بنا به عملکردی که دارند، مخاطب را به سمان درون می

 کنند. برند و او را با دنیای ناشناخره بمرر معرفی میمر  می

حوزه عمد   حوزهاز  پیرامرنی  پیشکشهای  که  اس؛  ها،  نامهیی 

سرلوحهسرنویس ومقدمهها،  تألیفها،  سبب  بر  ها،  در  را  ها 

تواند نرایج عمده و مؤثر  بر یی که، میگیرد  به گ ر  ژن؛ حوزهمی

)همان:   باشد  داشره  مر   یک  پیرامر 260تأویل  ن ر  (.  از  ها 

های درونی اس؛   گردند: پیرامر ساخراری به دسر  کلی تقسی  می

مؤل ان،  یا  مؤلف  نا   سلد،  روی  طرح  مانند:  مواردی  مثال  برای 

که  صورتی  در  اس؛.  و...  کراب،  شیراز   حروف،  کراب،  عنوان 

قرار  پیرامر  مبالعه  مورد  مر   از  بیرون  من صل،  یا  برونی  های 

ند کنها ای  اس؛ که مخاطب را ترغیب میگیرند و کارکرد آنمی

ها با سمان  به سوی درون مر  سذب کنند و مخاطبان از راه پیرامر 

های برونی  . خلاصه پیرامر (2)کنند  درون مر  ارتباط برقرار می

اسرماعی،   محیط  سغرافیایی،  محیط  کراب،  مثال  همان  بار   در 

اسرماعی، آموزش و ... هر چه    -نویسنده، عوامل و عناصر فرهنگی 

پیرامر  هسرند،  مر   بیرون  محسوب  که  من صل  یا  ناپیوسره  های 

 . (14)شوند می

 ها«های برون متنی آنبوستان سعدی و قصاید متنبی و »پیرامتن 

طوری که اشاره شد، بر پایه اصل بینامرنی؛، هیم مرنی فاقد  همان

شوند، های گذشره بنا میمر  نیس؛ و مرون همواره بر پای  مر پیش

هایی وسود دارد که در آفرینش بلکه همیشه مقدمات و پیش زمینه

آناثر و شکل از  آن مؤثر اس؛.  نا  برده  گیری مر  و ساخرار  ها 

پیرامر می ژن؛  تقسیمات  از درونشود. طبق  ترکیبی  مرنی؛ و  ها 

پیرامرنی  برون بار   در  مباحثی  بخش،  ای   ادامه  در  اس؛.  مرنی؛ 

ادله و  با ذکر شواهد  مرنبی  قصاید  بررسی  بوسران سعدی و  ایی، 

 شود.  می
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اجتماعی    - های پنهان: جوامع، محیط و عناصر فرهنگیپیرامتن 

 عصر سعدی و متنبی، سفرها و ممدوحان آنان

تری  تری  واقع  که بعد ازاسلا   تاکنون روی داده بلکه مم مم 

رویداد تاریخی علی الأطلاق فرن  هولناک تاخ؛ و تاز مغول اس؛ 

طلوع  زمی   مشرق  دورتری   از  هجری  ه ر   قرن  اوایل  در  که 

ها یکی از ممالکی  ها و فرنهاس؛. در میان آن سریز و سدال نموده

ای    چپاول  و  قرل  و  تاز  و  تاخ؛  معرض  در  بیشرر  همه  از  که 

وحشیان واقع گردید، ایران بود. مرکز عل  و ادب همه ویران شد،  

ها تبدیل شد و اهل عل  و فضلا  انبارهای صنع؛ و ثروت به ویرانه

تری  ها سوزانده شد  و از ک  خانهاند  کرابهمه را به قرل رسانیده

بود که عل  و ادب در  نرایج و پیآمدها، اسریلای قو  مغول بر ایران  

آن روزگار  در  و  رسید ای  سرزمی   انحباط  درس   منرمای  به  ها 

. بر اسا  شواهد تاریخی، کشور ایران مقبع تاریخی بدتر از (15)

می سال زندگی  آن  در  شیرازی  سعدی  که  سر  هایی  از  کرد، 

سعد زنگی توانس؛  اس؛. در همی  روزگار،اتابک ابوبکرنگذرانیده 

سرزمی  پار  را از آسیب روزگار پر هرج و مرج، محیط امنی  

 ممیا کند که سعدی در دیباچ  گلسران از او سرایش کرد: 

اقلی  پار  را غ  از آسیبب  

نیس؛    دهر 

  

تا بر سرش بود چون توئی   

خدا   سای  

 

در  ندهد  نشان  کس  امروز 

خاک  بسیطب 

 

 مانند آسرانب درت مأم ب رضا 

                                                                                               

(16) 

سامعه  در  میسعدی  پایان ای  در  ایران  آش ر   اوضاع  که  زیس؛ 

روزگار محمد خوارزمشاه و ترکراز تاتار به ای  مرز و بو ، به ویژه  

برادر سلال حمل  سلبان غیاث الدی  خوارزمشاه، به شیراز  الدی  

سر  621) در  آموخر   سز  هوائی  که  را  سوان  پژوه  دانش   ،)

پرورد، بر آن داش؛ که به ترک یار و دیار گوید و آهنگ ن امی  نمی

بغداد کند، تا در آن سامان با دلی آسوده از خر  معرف؛ خوشه  

کرد تا در عل  و  چیند. سعدی در ن امیه از کسب عل  دریغ نمی

دانش به آن مقامی رسید که وی را به کمک اسرادان برگزیده شد 

کراببو چنان کرده  که خود در  یاف؛  اس؛. دسروری  بوسران ذکر 

آموخرگان  در  را پس از بیان پیشوای ادب، بار دیگر برای دانش

بپردازد)همان: ب تلقی   به  الف(. وی همواره سعی    -بازگوید و 

بار، پر خبر  کرد، مخاطبان خویش را در دنیایی اسرثنایی، مصیب؛ می

بندی شده به ایسرادگی و چیرگی بر مشکلات ش ارش کند و سناح

اند تا سایی که نویسندگان و نقادان به او لقب »ماکیاولی ثانی« داده

برسسره(17) از  سعدی  پارسی  .  سرایان  سخ   و  مر کران  تری  

شود و توصیه به مدارا و تساهل در آثار منثور و من و  محسوب می

 او قابل اغماض نیس؛. 

تو   نماد  در  کس  ن ع  اگر 

 نیس؛

 

خارا    سنگ  و  گوهر  چنی  

 یکیس؛

 

                                                                                                                   

 (263: 1398)سعدی، 

انسان؟  کمال  بود  چه   دانی 

 

با دشم  و دوس؛ لبف و   

 احسان 

 

را خدا  دوسران   غمخواری 

 

مدارا  دشمنان   دلداری 

                                                                                                                                

 ( 984)همان: 

رفر  سعدی به ن امی  بغداد رخ دادی اس؛ حیاتی در زندگی وی  

های دیگر  دهد و ه  سنبهکه ه  شخصی؛ هنریش را شکل می

شود اس؛. با مبالعه آثار سعدی روش  میشخصی؛ وی را ساخره

که وی در دو اثر ماندگار خویش گلسران و بوسران ن ریات سیاسی  

کند. سعدی در ای  آثار خود را به  و اسرماعی خویش را مبرح می

می معرفی  اسرماعی  مُصلح  یک  والا  عنوان  مقا   درای   و  کند 

 اس؛.  شایسرگی و لیاق؛ خویش را به خوبی به نمایش گذاشره

هر چند که اصبلاحات سیاسی با توسه به فرق بودن  ساخرار ن ا  

های سیاسی معاصر ت اوت  سیاسی حاک  در روزگار سعدی با ن ا 

اندیشه ن ر محروای  از  اما  برای  دارد،  مقاصد وی  های سعدی و 

اسر اده و کاربرد در سیسر  سیاسی سدید نیز قابل اسر اده اس؛.  

در  که  یکدیگرند،  اعضای  آد   »بنی  سعدی  شی   مشمور  بی؛ 

اس؛  آفرینش ز یک گوهرند« رواق سازمان مرحد را زین؛ بخشیده

 : ر. ک: سای؛ سعدی و سیاس؛(. 1389)ذبیح الل ، 
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از علل و اهداف توسه زیاد سعدی به موضوع  ل  ای  اس؛ که  

در هر کشوری که حاکمان آن بر مرد  سر  روا دارند، آسایش و 

رود و در وحدت و یکدلی مرد  که شرط بقای  برک؛ از میان می

می وارد  تزلزلی  و  اس؛ خلل  کشوری  نریج    ل   هر  در  گردد. 

پریشان می ناامید و  فرنه  مرد   برای  آشوب  فرنه و  زمینه  شوند و 

سا(. از ای  رو، گران و سرزنش کنندگان فراه  خواهد شد )همان

 دهد:سعدی در بوسران خود به حاک  وق؛ فار  چنی  هشدار می

 شنید  که در وق؛ نزع روان

 

گ ؛   چنی   هرمز  به 

 نوشیروان 

 

درویش  نگمدارب  خاطر  که 

 باش 

  

خویش   آسایش  بند  در  نه 

 باش 

 

کس تو  دیار  اندر   نیاساید 

 

سویی    خویش  آسایش  چو 

 وبس

 

 برو پا  درویش محراج دار 

 

 که شاه از رعیی؛ بود تاسدار 

سلبان   و  بیخند  چو  زعیی؛ 

 درخ؛

 

بی   درخ؛   از  باشد  پسر  ای 

 سخ؛

 

خویش  دل  توانی  تا  مک  

 ریش

 

می  گر  بی   و  میکَنی  کُنی، 

 خویش 

 

کشور  و  مرز  آن  در  فراخی 

 مخواه 

 

 که دلرنگ بینی رعیی؛ ز شاه  

بیند خراب    آباد   دیگر کشور 

 

کشور    اهل  دل  دارد  که 

 خراب 

 

                                                                                                            

 ( 239 -240: 1398)سعدی، 

ها و شرایط سیاسی و اسرماعی که  برای فم  و دریاف؛، موقعی؛ 

آن سروده به  سعدی  کردههای  اشاره  تاری ها  و  و  اس؛.  نویسان 

دانند  که کراب گلسران سعدی مصادف با غارت بغداد و  ادیبان می

اضمحلال خلاف؛ عباسی به دس؛ قو  تاتار پایان یاف؛. در نریجه 

ن وذ و قدرتمند، پرهیز از دشمنان شخصی و   صلح با اشخاص ذی

انسان   به  کارهای خبیر  نمادن  فقر،  در  زیسر   قبیل  از  نصایحی 

فرومایه از اموری اس؛ که همیشه مورد توسه و اصرار سعدی قرار  

 گیرد. می

نیز مانند انسان های اندیشمند و سیاسرمدار بر ای  عقیده سعدی 

داری کارها باید به افراد مرخصص واگذار اس؛ که در امور مملک؛ 

شود که رعای؛ ای  اصل مم ، باعث رشد و ترقی کشورها خواهد  

 بود. 

رای  روش   هوشمند   ندهد 

 

خبیر   کارهای  فرومایه   به 

بافنده   چه  اگر  بوریاباف؛ 

 اس؛

(((0 ( 

حریر   گارگاه  به   نبرندش 

 

                                                                                                                   

 (186: 1398)سعدی، 

سعدی برای پیشگیری از گسررش فساد اداری و مالی و آگاهی از  

می توصیه  مردان  دول؛  به  داخلی،  دو  دشمنان  هرگز  که  کند 

خویشاوند یا دوس؛ نزدیک را در یک نماد دولری منسوب نکنند  

و به کار نگیرند، زیرا روابط خویشاوندی و دوسری نزدیک باعث  

های یکدیگر را بپوشانند و رونمایی  ها خباها و خلافشود آنمی

 نکنند.

ه    را  دیرینه  سنس  ه   دو 

 قل  

 

ه    به  یکجا  فرسراد   نباید 

 

 

 

 

چه دانی که همدس؛ گردند  

یار؟  و 

 

 دار یکی دزد باشد، یکی پرده 

چو دزدان ز ه  باک دارند و   

 بی 

 

سلی    کاروانی  میان  در   رود 

                                                                                                                  

 (242: 1398)سعدی، 

کند و آن در ادامه، سعدی به موضوع بسیار مم  و خبیر اشاره می

پردازد، که یکی از بقای  رسیدگی به احوال لشکر و لشکریان می

گردد. شاعر بر ای  باور اس؛ که تأمی   دول؛ و کشور محسوب می

و  آسایش  به  بسرگی  مملک؛  و حدود  و خارسی  داخلی  امنی؛ 

داند و رسیدگی به مشکلات آنان را  آسودگی خاطر لشکریان می

می واسب  ذبیحامر  ک:  )ر.  و 1398الله،  دانس؛  سعدی  :سای؛، 

 سیاس؛(. 

ز  نباشد  که خوشدل  سپاهی 

 شاه 

 

نگاه   ولای؛  حدود   ندارد 

خوش    آسودگی  در  سپاهی 

 بدار 

 

آید   سخری  حال؛  در  که 

 بکار 

 

                                                                                                           

 ( 278و  251: 1398)سعدی، 

ها نیز که شاخص تعیی  سعدی به مسائل قضا و قضاوت در دادگاه

شوند، توسه  کنند  میزان »عدل و  ل « در یک کشور محسوب می

ها را برای  ای در دادگاههای مغرضانه و سلیقهاس؛ و قضاوتنموده

داند که موسبات فرنه و آشوب  ها خبرناک میثبات و آرامش دول؛ 

 سا(. شوند )همانمی

دسر؛   ز  آور   بر  که  پیش 

 فریاد 

 

ه  پیش تو از دس؛ تو گر   

داد  خواه  
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تو   که  ملاح؛  امیران  زی  

کس  بر   بینی، 

 

که    رف؛  نروان  بشکای؛ 

حکمند و   خص  

 

حقی،   بر  تو  کنی  چه  هر 

مبلقی  دس؛  و   حاک  

 

پیش که داوری برند از تو که   

داوری؟ و   خص  

 

                                                                                                  

 (757و  580و  80: 1398)سعدی، 

و نیز از ضرب المثل ذیل گویای ای  واقعی؛ سعدی در ای  باره  

 اس؛: 

آهنگری بل   در  کرد   گنه 

 

گردن   زدند  شسرر  به 

 مسگری 

 

همی  طور سعدی خصوصاا در بوسران و گلسران خود اندیشه و  

به   کردن  حکوم؛  اسلوب  مورد  در  را  خویش  سیاسی  ن ریات 

اس؛. او با شگردی خاص و هدفمندانه بوسران  وضوح بیان نموده

را به ابوبکر زنگی»اهدا« کرد. بنابرای  بوسران را مسرقی  به دس؛  

کند تا ازآن کاربردی برای  دول؛ مردان روزگار خویش تقدی  می

سعدی مملک؛  آثار  در  بگیرند.  کار  به  سامعه  رهبری  و  داری 

شده مبرح  فراگیر  طور  به  اسرماعی  به  موضوعات  شاعر  و  اند 

و   سخا  عل ،  آموزش  ضرورت  فرزند،  تربی؛  مانند  مسائلی 

اس؛ که  سوانمردی، رعای؛ عدل و داد، اسرقلال قضا و ... پرداخره

وسودی دول؛ و ترقی کشورها به شمار  همه از ضروریات بقای  

 روند.می

پنمان در عصر بحث دیگری که می پیرامر   به عنوان  آن  از  توان 

های پینیده و سعدی یادآوری کرد، ضد و نقیض کلامی و پیمان

خبرناک سیاسی آن روزگار اس؛ که در اشعار پیشکشی سعدی 

یافره زوال خلی ه بازتاب  و  مرگ  بر  از یک سو  ای  شاعر  اس؛. 

اس؛  با ای  مبلع»آسمان را حق بود گر  سرایی نمودهعباسی مرثیه

خون بگرید بر زمی / بر زوال ملک مسرعص  امیرالمؤمنی « و از 

سلجوق مدح  به  دیگر  آخری  طرف  و  نممی   فار ،  حاک   شاه 

اتابک از اتابکان ای  اقلی  بود و از طرف دیگر به سرایش و مداحی 

سلجوق و  عباسی  خلی ه  پرداخرهقاتل  هولاکو  توسط  اس؛.  شاه 

ش خاتون دخرر اتابک سعدب  ابوبکر سعدب  زنگی هر  سعدی و آب

دانسرند که زنده باقی ماندن در ای  مقبع از حیات  دوی آنان می

هاس؛. از مدایح سعدی اسرنراج  خویش، مشروط به صلح با مغول

های سیاسی  شود که وی روال سرود  خود را با شگرد و نقشهمی

کرد. که باعث انرقادهای شدیدی حاک  و پادشاه خود هماهنگ می

 علیه او شد.

نکر  قابل تأمیل دیگر در شناخ؛ دقیق و صحیح سعدی، »تخلص«  

نویسد که  ای  شاعر برسسره اس؛. قزوینی در مقدم  المعج  می 

تخلصی سعدی به واسب  ملازم؛ با سعد دو  پسر ابوبکرب  سعد 

اس؛ و ای  قول از صاحب گزیده اس؛ و قزوینی نوشر   گرفره شده

گزیده را تأیید کرده ولی ای  عقیده  اهراا مقرون به صواب نیس؛  

آید که تا زمان سعد دو  سعدی هیم شعری نگ ره یا چه لاز  می 

سه  ای   و  بوده  دیگری  تخلص  دارای  یا  باشد  نداشره  تلخص 

اس؛ و مخصوصاا احرمال اول و  احرمال در هیم کجا تأیید نشده

ها . خلاصه از میان نقل قول (19,  18)دو  فی الجمله بعید اس؛  

پذیرفرنی مورد  ای   گوناگون،  احرمالات  سعدی  و  که  اس؛  تر 

تخلص خود را نه از شخصی؛ سعد زنگی یا ابوبکراب  سعد زنگی 

اس؛،  بلکه از نا  قبیل  او که پدر سعدی نیز از مقربان سعد بوده

 گرفره شد. 

سمان  مخرلف  نقاط  به  مرعدی  »س رهای«  شیرازی،  سعدی 

های پیرامرنی و به عنوان عامل بیرونی دیگر،  اس؛ و سز نمونهداشره

داشره  تأثیر  اثر  آفرینش  با در  س رها،  ای   طول  در  در  او  اس؛. 

ها و سوامع گوناگون آشنا شد و تجربیات ارزشمندی کسب  فرهنگ

تری  س رهای او شامل  اس؛. مم کرد که در آثارش منعکس شده

بوده بغداد، شا ، حجاز، هندوسران، وآسیای صغیر  به  اس؛.  س ر 

شمارد،  سعدی دلایل مخرل ی را برای س رهای خود در آثارش می

از سمله طلب عل ، کسب تجربه، و دوری از غ  و اندوه اشاره  

نماید. س رهای سعدی به کشورهای مخرلف، تأثیر بسزایی بر  می

ذاش؛. او در آثارش از تجربیات خود در طول ای  س رها  آثار او گ 

فرهنگ توصیف  به  و  برد  زیباییبمره  و  رسو ،  و  آداب  های  ها، 

شی    ملاقات  به  گلسران  در  سعدی  پرداخ؛.  مناطق  ای   طبیعی 
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اس؛. وی به دیدارش با شی   الدی  سمروردی اشاره کردهشماب

 در بغداد و همراهی با او در س ری به سوی شا  رف؛. 

برون پیرامرنی؛  عناصر  دیگر  کراب  از  و  »سعدی«  باب  در  مرنی 

در   قزوینی  »ممدوحی  شی  سعدی« اس؛. محمد  »بوسران« وی 

اند: اولاا  اس؛ که ممدوحی  سعدی عبارتمقدم  مجل  خود آمده

ایی از ملوک سلغریان فار  از اتابک ابوبکرب  سعدب  زنگی  عدیه

به بعد تا آخری  ای  سلسله ابش خاتون، و ثانیاا سماعری از حکا  

و ولات فار  که از سانب سلاطی  فار  مغول پس از انقراض 

سلغریان به حکوم؛ ای  سرزمی  منصوب شدند مانند انکیانو و 

الدیی  حسی  علکانی و مجدالدی  رومی و... ثالثاا چند ت  از  شمس

ملوک و مشاهیر و اعیان خارج از حوز  فار  از قبیل مسرعص   

شمسبالله و  هلاکو  یعنی  ایلخان  و  عباسی  خلی    آخری   الدی    

عباملک  الدی   علاءب  برادرش  و  دیوان  صاحب  سوینی  محمد 

. طبق ادعای سعدی که مدح با طبع بلند  (20)باشند  سوینی و... می

فکری فضای  اما  نیس؛،  سازگار  اقرضا    -وی  روزگار  فرهنگی 

کند بر طبع سعدی غالب آمده و بر رس  عصر خویش تسلی  می

 اس؛: شده

مرا طبع ازی  نوع خواهان  

 نبود

 

نبود   پادشاهان   سَرمبدح؛ 

 ولی ن   کرد  به نا  فلان   

 

صاحبدلان  بازگویند   مگر 

که سعدی که گوی بلاغ؛   

 ربود 

 

بود   سعد  بوبکرب   اییا    در 

                                                                                                                      

 (234: 1398)سعدی، 

شناسی  ای  نوع از اشعار از مدحیات سعدی از ن ر ادبی و زیبایی

خبر   شاعر  عصر  از  ه   م یدی  اطلاعات  و  هسرند  ن یس  بسیار 

 دهد. می

و   اعراب   سیاسی  فروحات  مرنبی  با  سعدی  روزگار  مقایس   در 

ت اخر و خودسرایی در  ها باعث شد که حس  بالندگی  ادبیات آن

با   اما روزگار سعدی  زنده شود.  مرنبیی  نیز خودب  و  شعرای عرب 

عصر مرنبیی ت اوت داش؛. روزگار سعدی هزیم؛ و شکس؛ بود  

ایی داش؛. بنابرای  و ایران به عل؛ حمل  اقوا  مغول اوضاع آش ره

نمی باقی  معنایی  برای خودسرایی سعدی  او  دیگر  در دور   ماند. 

بر  ناامیدی  و  یأ   روح  و  نداش؛  وسود  پیروزی  و  سنگجویی 

بینی ، سعدی از مرنبی فاصله  سامعه حاک  بود. بدی  سبب که می

های و غرور مرنبی اثر گرفره از  گیرد. هرچه هس؛، خودسراییمی

به تواضع و  عصر و ز از حد سعدی  مانه اوس؛ و گرایش بیش 

 فروتنی برخاسره از روحیات و فرهنگ روزگار خود بود. 

تری  شاخص و ص ات از صاحب آن برای شعرب مرنبی، خصوصی 

به تصویر می »کبریا و غرور«، و »شجاع؛ و  ما  آن  کشد، که در 

نماید. و در آن »پاکی و  طلبی«، و »عشق به ماسراها« بیان میساه

مران؛« و »دوری ورزیدن از هوا و هزل« تا اینکه شاعر حریی از  

 کند: »شراب« تن ر دارد، زیرا که عقل زایل می

لُبُّهُ  لل ری  ما  أَن َسُ   و 

 

إن اقَه  یکره  اللب  ذو   و 

                                                                                                                  

 ( 249: 2012)البسرانی، 

پیرامر  از  دیگر  برونیکی  اسرنباط های  مرنبیی  شعر  از  که  مرنی 

اس؛  رسانید و روای؛ شدهشود، خود را به مقا  انبیا و رسل میمی

نمی دینی عمل  به واسب  ابوطیب  به دوسران  که  نسب؛  کرد،ولی 

خود وفادار بود  وقری حلب را ترک کرد اندوهگی  بود و برای  

 کشید. الدوله آه و ناله میسیف

میاز شاخص که  مرنبی  ممیزات  و  پیرامر ها  عنوان  به  های  توان 

پنمان برون مرنی ذکر کرد، در ف  »مدایح« اوس؛ و زیباتری  مدایح  

آننه که در حق سیف از  مرنبیی  به یک سو   الدوله سرود  قریب 

می  بر  در  را  او  آن شعر  امریاز  و  و گیرد.  سپاهیان  وصف  در  ها 

ها، و صداق؛ عاط ه و اخلاص در وفاداری و ارشاد به سوی  سنگ

ممدوح، و خباب وی به زبان عاشقان و محبان و ای  خصوصی؛  

مدح   در  مدایح  ای   اما  اس؛.  مرنبی  مدایح  هم   و شامل  نزدیک 

تر اس؛  زیرا ابوطیب هیم ممدوحی  الدوله  اهرتر و با دلیلسیف

نمی دوس؛  حلب  حاک   همانند  سیفرا  شاعر  او  الدوله داش؛. 

 . (11)گرچه ممدوحان مرعددی دارد اس؛ 
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اما مدایح او در باب کافور چنی  نیس؛، ای  مدایح کذب محض  

تری  و زیباتری  ف  اس؛.  العادهاس؛ و تجارت محض. اما فوق

دارای اسلوب بدیع  زیرا شاعر توانس؛ سام  دو رنگ را به ای    

ها  ها را مرحد شد اما در حقیق؛ آننوع از مدایح بپوشاند،  اهر آن

اخرلافی وسود دارد، مدح را با تمسخر ترکیب کرد و سدی؛ با  

عبث و بیمودگی. و مرنبی در مدحب کاذبش در باب کافور نباید مورد  

سرزنش قرار گیرد، زیرا به سوی کافور نرف؛ سز اینکه کافور وی  

را فراخواند و به خاطر علاقه به مناقب او نیز مدح نکرد، ولی مرنبی  

و ناکامیش محو کند   را در خواس؛ کرد تا ناامیدی  از کافور ولایری

و چش  دشمنانش را کور کند و آرزوی دوران سوانیش را تحقق 

قصیده ایسراده  حال؛  به  )کافور(  بنده  مدح  در   ... را  یابد.  اش 

اش  الدوله( به حال؛ نشسره قصیدهسراید ولی در مدح حُر)سیفمی

کرد و ای  نوع واکنش م مو  سیاسی را به دنبال داش؛  انشاد می

(11) . 

 های درون متنی در بوستان سعدی و قصاید متنبیّپیرامن 

در نگاه ن ریه پردازانی چون ژن؛، آثار ادبی به منزل  کلیاتی اصیل،  

ها(ی خاصی  ها و آمیزشها )گزینشیکرا، و یگانه نبوده، بلکه تبیی 

با   اثر  بازآرایی  دقیقاا،  کار  ای   نقادی  اما  ن ا  محصوراند.  از یک 

راببه به  میرسوع  ادبی، صورت  بسره  ن ا   آن  با  .  (3)دهد  اش 

لذا همان نیس؛.  مر   پیش  بدون  مرنی  هیم  گ ره شد،  که  طوری 

نبوغ صرف آن یا  اذهان و  به یاری  ها خلق  مؤل ان مرون خود را 

های پیشی  موسود تألیف  گیری از مر کنند، بلکه آن را با بمرهنمی

کنند. از ای  ن ر، مر  یک موضوع مجرد نبوده، بلکه  و تدوی  می

 گردآوری و تدوینی از مرنی؛ فرهنگی اس؛. 

ها رف؛ ،  طوری که ذکر آنها از ن ر تقسیمات ژن؛ همانپیرامر 

توان آن را پیرامر  مر  اس؛. پیرامر  درونی که میمر  و درونبرون

واسبه با  پیوسره نیز نامید، پیرامرنی اس؛ که به طور مسرقی  و بی 

و   اصلی  مر   اس؛.  پیوسره  آن  به  و  دارد  ارتباط  اثر  اصلی  مر  

 اس؛.  کانونی را احاطه کرده

در بی  کرب گوناگون آثار ادبی، یک سری موضوعات و مبالبی  

اس؛ و درک مر  از سوی خوانندگان  که مؤلف در آسران  مر  آورده

کنند. در کراب مورد تحقیق بوسران سعدی، را هدای؛ و کنررل می

الدی  همائی از روح نسخه تصیح شده  مقدمه و شرح: اسراد سلال

ص ح    از  پیغمبر  232تا  230فروغی،  »سرایش  آغاز )ص(در   ،»

تا 236»سبب ن   کراب«، از ص حه    233تا  232شود  از ص ح   می

از ص حه    237 ابوبکر سعدب  زنگی«،  شروع دهگان    239»مدح 

 435ها که باب ده  آن با »مناسات و خر  کراب« تا ص ح   باب

 بخشد. پایان می

، »شارح کراب، 15تا    5اما دیوان مرنبی با »مقدم  کراب«، از ص حه  

ص ح    واحدی«،  لدیوان  32تا  16ابوالحس   الواحدی  »شرح   ،

، »الشامیات  81تا  77، »مقدم  شارح الواحدی«  68تا    33المرنبی«  

 شود. در پنج سلد خر  می 2152تا  85شعر الصیبا« 

سعدی و مرنبی در تدوی  دو اثر خویش با توسه به اثرپذیری شی   

ها از مر  تاری  و فرهنگ سوامع پیش  اسل از مرنبی، مرون ادبی آن

و   بوسران  اول  باب  پژوهندگان  گ ر   به  و  بودند  مرأثر  ایشان  از 

 گلسران سعدی نریج  همی  تأثیر و تأثر اس؛. 

 در سبب نظم دو اثر 

با   ادبی و هنری، مقاصد و غایاتی دارد.  اثر  بدون شک خلق هر 

مبالعه و بررسی شاهکارهای ادبی بزرگانی مانند سعدی و مرنبیی  

ها اگر خوب تأمل کنی  و آثار و مرون یک دو قرن قبل و بعد از آن 

های ثاب؛ و دائ  که در بینی  که بیشرر آثار ادبی، یکی از بحث می

اس؛، عنوان تقریر »سبب و  گیر و حضور داشرهساخرار اثر چش 

تاری  تالیف ن  / نثر« اثر اس؛.  از سمله شاهنام  فردوسی، ه ؛ 

پیکر حکی  ن امی و منبق البیر عبار و غیره ای  روند را ادامه 

دارد. شی  شیراز با تأسی از شعرای پیش از خود و به رس  آنان،  

ران خود، زمینه را اس؛ و ضم  بیان عل؛ تألیف بوسران/ گلس رفره

می ممیا  »اهدا«  همان  که  و قصد خود  ا مار  ابیات برای  در  کند. 
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گزید  ذیل، سعدی ضم  آماده و تممید ای  مقدمه، هدف خود را 

 نماید: بیان می

 در اقصای عال  بگشر  بسی 

 

کسی   هر  با  اییا   برد    بسر 

گوشه  هر  به  یافر   تمریع   ایی 

 

 ای یافر  ز هر خرمنی خوشه 

بو     پاک  ای   مردان   تولیای 

 

و    شا   از  خاطر  برانگیخر  

 رو 

 

 دریغ آمد  ز آن همه بوسران 

 

سوی    رفر   تمیدس؛ 

 دوسران 

 

 به دل گ ر  از مصر قند آورند 

 

برند  ارمغانی  دوسران   بر 

نه قندی که مرد  به صورت  

 خورند

 

 که ارباب معنی به کاغذ برند 

 چو ای  کاخ دول؛ بپرداخر   

 

 برو ده دَر از تربی؛ ساخر   

                                                                                                                      

 (232: 1398)سعدی، 

سرا بود و فرمانروایان  گ رنی اس؛ که گر چه مرنبَی شاعری مدیحه

بسیاری سرود، ولی ای  مدح و سرایش در خدم؛ ع م؛ روح  

چنان داش؛،  قرار  او  به بلندپرواز  شاهان  مدح  در  گاهی  اگر  که 

سرایید، در سخ  راندن از گرایید و با درنگ مدیحه میسسری می

 ورزید.  ع م؛ روح و کرام؛ ن س خویش هرگز سسری نمی

اما دلیل سرودن آن همه مدایح، ای  بود که رسیدن به اهدافی که  

کرد و غرض وی پردازی را ایجاب مینمود سخ شاعر دنبال می

یابی به هدف خاص از مدح، یکی دریاف؛ صله و سایزه، دو  دس؛ 

 . ( 8)خویش و سه دیگر بزرگداش؛ ممدوحان اس؛ 

ها از ممدوحان خویش که غالباا از سلاطی  و حاکمان بودند، آن 

ها خواسرند در ابواب کراب بوسران و یا قصاید روند و به آن می

 عمل نمایند. 

 هاتقدیم کتاب و قصاید سعدی و متنبی و حامیان آن 

و   حاکمان  سلاطی ،  درگاه  به  قصاید  یا  و  کراب  تقدی   و  هدیه 

اس؛. از قرن چمار  ای   بزرگان در طول تاری ، سنری مرسو  بوده

اس؛ و درقلمرو فرهنگ و ادب ایران و عرب ه  رس  شروع شده

شعرا و نویسندگان به دلایل مخرل ی اثر خود را تقدی  حاکمان و  

می محلی  پادشاهان  صلهیا  آن،  درعوض  و  پاداشری کردند  و  ای 

 کردند. دریاف؛ می

در مبالعه و تربع شناسنام  حامیان سعدی و کسانی که تألی اتش را 

اس؛، و طبق تحقیق پژوهشگران که به دس؛ ما  تقدی  آنان کرده

رسد که سعدی اس؛  به بیس؛ و پنج شخصی؛ تاریخی میرسیده

آن سرایش  »تقدی «  به  آنان  به  را  خود  آثار  یا  و  پرداخره،  ها 

اس؛. سعدی در کراب بوسرانب خود تقریبا از پانزده شخصی؛  کرده

پردازد. او ای  کراب را به ابوبکرب   ها میبرد و به مدح آننا  می

 سعد زنگی تقدی  کرد.

قوی  اراد   دارای  غ ،  و  اندوه  از  دور  بود،  شاعر شجاعی  مرنبیی 

بنابرای  در مدح خود شجاع؛ را دوس؛ می داش؛ و در  اس؛، 

کرد  پس بیشرر مدایح خود در تقدی  و مدح  تع ی  آن اغراق می

آن سیف مانند  و  عمَّار   بدر  و  فاتک  و  زیباتری   الدوله  و  بود  ها 

 .(11)اس؛ مدایح در حق آنان گ ره

 گیرینتیجه 

در بازخوانی آثار سعدی، وی تابع سن؛ ادبیات کلاسیک فارسی و  

ترامرنی؛ ژن؛   مبنای رویکرد  بر  آثار سعدی  عربی اس؛. مبالع  

بیانگر وسود پیوندهای محک  و قوی میان برخی ابیات آثار سعدی 

های مرتبط با بینامرنی؛ که ه   و قصاید مرنبیی اس؛. یکی از حوزه

های تببیقی که بر آن تأثیر گذارده و ه  از آن تأثیر پذیرفره، دانش

پردازند  در بررسی مبانی ادبیات  به تببیق و مقایسه آثار مرتبط می

تببیقی در مکرب فرانسه، علاوه بر اخرلاف زبان و روابط تاریخی  

تأثیرپذیری سعدی   اس؛.دو ادبیات به مسئل  تأثیر و تأثیر اشاره شده

مرنبیی در دو حوز  مم  زبانی ان  از  اقسا  و   اس؛.  دیشگانیو  از 

پنم مم   پیرامرنی؛،  روابط  بینامرنی؛،  یعنی  ژن؛،  ترامرنی؛  گان  

بیش و  میان  فرامرنی؛، سرامرنی؛  موسود  بینامرنی؛  روابط  مرنی؛، 

مرنی و فرامرنی  اشعارب آثار سعدی و قصاید مرنبیی از دو گون  بیش

مرنی  اس؛. روابط و پیوند بیشچشمگیر    بیش از همه و پیرامرنی  

در  بوسران   مرنبیی  قصاید  و  گردید:سه  سعدی  ارزیابی  (  1گروه 
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( فرامرنی و  2  گونگی در مضامی  مشررک.مرنی؛ از نوع همانبیش

اس؛.3 گروه   (پیرامرنی  بیش  در  مناسبات  و  روابط  مرنی؛، اول 

گوینده   و خلاقی؛  مرنبیی  از  گرفر  مضمون  و  اقربا   با  سعدی 

تصویر را گاهی معادل با زبان فارسی و یا قریب به آن در شعر 

اس؛، اما به عل؛ ت اوت در زبان ای   خود دس؛ به  بازسازی کرده

هایی در  دو شاعر، سبک شخصی و به اقرضای وزن شعر، دگرگونی

گرفره ادای شاعرانه صورت  دربیان و  که همان    ای   اس؛.  گروه 

بیش همان»مصادیق  نوع  از  مشررک« مرنی؛  مضامی   در  گونگی 

سعدی عیناا و به صورت آشکار مضامی  مدین ر را از مرنبی اخذ  

و   بی؛ کرده  از  دسره  ای   اس؛.  با  ثأثیرپذیرفره  توسه  با  ها 

های وسیعی که به لحاظ بیانی در ابیات مرنبیی به عنوان  دگرگونی

شدهپیش اعمال  که  اس؛، مر   اس؛  پیرامرنی  بینامرنی،  سو   گروه 

کنند و مقاصد و نییات  ها عمل میها همانند آسرانهکارکرد پیرامر 

می بیان  را  داده  نمایند.نویسنده  قرار  دو   گروه  به   ای .در  بنا  لذا 

برند و او  عملکردی که دارند، مخاطب را به سمان درون مر  می

گیری  کنند. در ای  مقاله با بمرهرا با دنیای ناشناخره بمرر معرفی می

از ای  ن ریه و بحث و بررسی بینامرنی بوسران سعدی و قصاید 

رسی سدیدی  نکات  و  کاربردی  مسائل  به  تحلیل ده مرنبی  ای . 

گر به  ترامرنی با ای  نکات سدید، سعدی را از یک شاعر اخلاق

می ارتقا  ادبی  بزرگ  معمار  کلا  یک  در  فقط  نه  او  نبوغ  دهد. 

شگ ؛  توانایی  در  که  ع ی   دلنشی ،  شبک   یک  برای  انگیزش 

معنایی نم ره اس؛. او با تما  سن؛ ادبی و فرهنگی پیش از خود  

شود و با ذوب کردن، وارد یک گ رگوی فعال، نقادانه و خلیاق می

کند که ضم  داشر   بازآفرینی و بازتعریف آن مرون، اثری خلق می

های عمیق در گذشره، هویری کاملاا مسرقل، تازه و ساودانه  ریشه

 دارد. درک ای  شبکه، درک عمق واقعی هنر سعدی اس؛. 

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش ای  مقاله تمامی نویسندگان نقش یکسانی ای ا کردند.

 تعارض منافع 

 . وسود ندارد یتضاد منافع  گونهمیانجا  مبالعه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The present study examines the intertextual 

dynamics between Saadi’s Bustan and Al-

Mutanabbi’s qasidas through the lens of 

Gérard Genette’s transtextuality framework. It 

begins by challenging the long-held 

assumption of authorial originality by aligning 

with the foundational premise of intertextuality: 

no text exists in a vacuum. Instead, texts are 

dialogical entities that continuously interact 

with previous texts. While Julia Kristeva coined 

the term "intertextuality" in the 1960s, it was 

Genette who expanded it into a five-part 

taxonomy under the concept of 

"transtextuality," encompassing intertextuality, 

paratextuality, metatextuality, hypertextuality, 

and architextuality. This framework allows for 

a structured approach to identify textual layers 

of influence and transformation. Scholars of 

the second generation, such as Laurent Jenny 

and Michael Riffaterre, acknowledged the 

value of tracing actual influences in literary 

texts, unlike their predecessors who dismissed 

intertextual links as unknowable or 

untraceable (2). In applying Genette’s theory, 

this paper not only unveils how Saadi was 

influenced by Al-Mutanabbi’s language and 

themes but also how he transformed those 

elements into a culturally relevant, ethically 

grounded Persian poetic discourse (1). 

This qualitative and descriptive-analytical 

research is situated within the comparative 
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literature tradition, specifically the French 

school that requires linguistic disparity and 

historical relations between texts as 

preconditions for valid comparison (4). By 

combining Genette’s theoretical structure with 

this comparative methodology, the study 

delves into Bustan and identifies numerous 

passages that exhibit intertextual, 

hypertextual, and metatextual traits. 

Comparative literature, as argued by 

contemporary theorists, functions not simply 

as a method of comparison but as a rejection 

of cultural self-sufficiency (5). The analysis 

demonstrates that Saadi was not a passive 

recipient of Arab literary tradition but a creative 

reinterpreter. His interactions with Al-

Mutanabbi’s text reveal a conscious literary 

strategy where philosophical, ethical, and 

theological themes are modified and 

domesticated for a Persian-speaking 

audience. Saadi's transformation of themes 

such as war, death, and honor into moral and 

spiritual reflections illustrates the cultural work 

of transtextual writing. This study thus asserts 

the vital importance of transtextual analysis in 

uncovering the evolution of literary meaning 

across languages and epochs. 

A central argument in this article is that Saadi 

performs what Genette terms "hypertextual 

transformations." In multiple examples, Saadi 

takes the structure or content of a line from Al-

Mutanabbi and recasts it within his own poetic 

idiom and ethical framework. For instance, Al-

Mutanabbi’s assertion of pride in the face of 

criticism, “wa idha atatka madhammati min 

naqisin fahiya al-shahada li bi’anni kamil,” 

becomes in Saadi’s poetry a moral lesson on 

inner dignity: “To ra har guyad falan kas bad 

ast, chenan dan ke dar pustin-e khod ast.” This 

transformation is not merely linguistic but 

cultural and ethical (7). The paper also 

categorizes these adaptations into 

hypertextual subtypes such as imitation, 

transformation, and parody, showing that 

Saadi’s engagement with Al-Mutanabbi is far 

more than imitation—it is a form of literary 

alchemy. In this regard, the study highlights 

Saadi as a “textual alchemist” who transmutes 

the raw material of Arabic poetry into the 

refined gold of Persian ethical verse (8). 

Notably, the research identifies multiple 

examples where Saadi moderates or critiques 

Al-Mutanabbi’s martial or aristocratic tones, 

choosing instead to emphasize humility, 

patience, and spiritual detachment. 

In addition to hypertextuality, the study reveals 

strong elements of metatextuality, particularly 

where Saadi critiques Al-Mutanabbi’s 

worldview. Saadi, for example, rejects the 

glorification of war and instead praises peace, 

as seen in his lines “Agar pil-zuri va gar shir-e 

jang, be nazdik-e man solh behtar ke jang.” 

This stands in sharp contrast to Al-

Mutanabbi’s call for noble death in battle, “Ish 

‘azizan aw mut wa anta karim bayn ta’n al-qina 

wa khafq al-banud.” These opposing stances 

reflect deeper philosophical divergences, 

shaped by personal and historical contexts. 

Whereas Al-Mutanabbi valorized heroism and 

elite status, Saadi viewed worldly ambition as 
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fleeting and instead emphasized spiritual 

virtue. The analysis draws on Genette’s 

concept of metatextuality to argue that these 

differences are not accidental but constitute an 

embedded critique. Furthermore, the paper 

discusses how Saadi adapts Al-Mutanabbi’s 

rhetorical forms—such as simile and 

parallelism—but reconfigures them to suit 

didactic purposes, often citing Qur’anic verses 

and Hadiths as textual anchors (9, 10). Thus, 

the paper maps the ideological and stylistic 

recalibrations that define Saadi’s distinctive 

poetic voice within a transtextual field. 

Equally significant are the paratextual 

elements that guide the reader’s 

understanding of Bustan. Genette defines 

paratexts as peripheral textual elements—

such as titles, dedications, prefaces—that 

frame the reading experience and influence 

interpretation (3). This study shows that the 

title Bustan itself carries symbolic resonance, 

connecting the text to the Iranian cultural 

metaphor of the garden as a site of order and 

cultivation. Dedications to political figures, 

such as Abubakr Sa’d ibn Zangi, are not mere 

formalities but politically charged acts that 

align the author with specific ideologies and 

patronage systems (16). The article also 

explores external paratexts—what Genette 

calls "epitexts"—such as historical context, 

authorial biography, and socio-political 

upheaval, to argue that Bustan was designed 

to function as both ethical guide and political 

commentary. In this regard, the paper 

discusses the Mongol invasion’s impact on 

Persian literary consciousness and how 

Saadi’s ethical universalism serves as a 

literary antidote to chaos and tyranny (15, 17). 

Saadi’s emphasis on justice, governance, and 

tolerance reveals the paratextual mission of 

his work: to educate not just individuals but 

rulers and political systems. 

 

References 
1. Namvar Motlagh B. An Introduction to 
Intertextuality: Theories and Applications. 
Tehran: Sokhan Publications; 2015. 
2. Namvar Motlagh B. Transtextuality: The 
study of a text's relationship with other texts. 
Humanities Research Journal. 2007(56):83-98. 
3. Allen G. Intertextuality. Tehran: Nashr-e 
Markaz; 2018. 
4. Nada T. Comparative Literature. Tehran: 
Farzan Publishing; 2022. 
5. Yousef F. An Introduction to Comparative 
Literature. Tehran: Samt; 2021. 
6. Rouholamini M. Context of Culture Studies. 
Tehran: Attar Publications; 2015. 
7. Al-Sahib ibn Abbad A. Al-Amsal al-Sa'irah 
min Shi'r al-Mutanabbi. Baghdad: Matba'at al-
Ma'arif; 2006. 
8. Manouchehrian A. Translation and Analysis 
of Mutanabbi's Diwan (Part 1). Tehran: Zavvar 
Publications; 2020. 
9. Safa Z. History of Iranian Literature. Tehran: 
Ferdows Publications; 1992. 
10. Shamisa S. Ma'ani (Semantics). 
Tehran: Mitra; 2021. 
11. Al-Bustani B. Arab Writers in the 
Abbasid Eras. Cairo: Hindawi Foundation for 
Education and Culture; 2014. 
12. Fotouhi Rudmajani M. The Rhetoric 
of Imagery. Tehran: Sokhan; 2019. 
13. Manouchehrian A. Translation and 
Analysis of Mutanabbi's Diwan (Part 2). Tehran: 
Zavvar Publications; 2018. 
14. Pirani M. Saadi's Boostan and 
Genette's Transtextuality. Research Institute of 
Humanities and Cultural Studies. 2018;22(78). 
15. Joveini M. Tarikh-e Jahangoshay-e 
Joveini. Tehran: Donyay-e Ketab; 1996. 
16. Khatib Rahbar K. Saadi's Golestan. 
Tehran: Safi Alishah Publications; 2000. 
17. Massé H. Research on Saadi. 
Tehran: Toos; 1998. 
18. Homaei J. History of Iranian 
Literature. Tehran: Homa Publishing Institute; 
1996. 



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه 

~ 308 ~ 

 

19. Homaei J. Kulliyat-e Saadi. Tehran: 
Badregheh Javidan; 2019. 
20. Qazvini M. Supplement to the 
Journal "Ta'lim va Tarbiyat". Shirkat Chap 
Khodkar va Iran. 1938. 
 


